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  گورباچوف و جامعه مدني
  سعيد آزادنيا

  )سعيد ضرابيان(
  :درآمد

 با روي كار آمدن رھبري جديد در شوروي صورت 1985ًتغييراتي كه مشخصا از سال   
بست رسيدن تزھاي اردوگاھھاي سوسياليسم و بلشويزم در شوروي  گرفته است نه فقط نشانه به بن

مھمترين دستاورد اين تغييرات، . باشد مللي ميال است، بلكه شروع دگرگوني قدرت در سطح بين
براي كشورھاي غربي و اردوگاه ) national interest(لزوم تعريف جديد از مقوله مصالح ملي 

بحران سياسي شوري، دولت امريكا و متحدين غربي را دچار تعدد شخصيت . شرق خواھد بود
زم از اين پس بايد به نوع ديگري تعريف نموده و مقولات ملي ـ سياسي و نيز دفاع در برابر كموني

  .و مطرح گردد
امروزه تحولاتي كه در اردوگاه سوسياليسم آغاز گشته است موازنه قدرت را در سطح   

جنگ سرد كه چند دھه جامعه بشري را در يك التھاب دائم براي . جھاني دگرگون كرده است
اروپاي (ت داده و بجاي آن مفھوم شروع جنگ جھاني سوم نگه داشته بود مفھوم خود را از دس

پيمانھاي نظامي ناتو و ورشو مشروعيت خود را از دست . رسد بيشتر و بيشتر به گوش مي) متحد
  .اند داده

باشد نتيجه نھائي تغييرات آغاز شده در كشورھاي اروپاي  اما آنچه كه ھنوز ناروشن مي  
خود " ًسوسياليزم واقعا موجود "راه حل برخورد به بحرانھاي ساختاري. شرقي و شوروي است

ھاي چندين ساله را بيدار  گلاسنوست به ناگھان نارضايتي. موجد بحرانھاي جديدتري شده است
كرده است و در نتيجه جامعه پر تضاد شوروي اكنون با منافع متناقض و گوناگون مليتي ـ قومي 

مونيست حفظ شده بود به روبرو شده و يگانگي و وحدتي كه سالھا تحت سايه سر نيزه حزب ك
اند  جمھوريھاي آذربايجان، ليتواني، استوني و مولداوي تا بدانجا پيش رفته. خطر جدي افتاده است

ھائي در ھمين  همزمز. اند كه تقاضاي جدائي رسمي از اتحاد شوروي را بطور جدي مطرح كرده
  .شود  ميزمينه در بزرگترين جمھوري آن سرزمين پھناور ـ اوكرائين نيز شنيده

براي اولين بار نمايندگان . مطبوعات اكنون از آزاديھاي نسبي در شوروي برخوردارند  
براي اولين بار مباحث برخورد به ). اگر چه به طور محدود(شوند  مردم آزادانه انتخاب مي

اما آيا از طول صفھا كم شده است؟ آيا باروري توليد . شود مشكلات جامعه در سطح باز طرح مي
. دھد پاسخ به آن تا به امروز منفي است بت به گذشته بھبود حاصل كرده است؟ شواھد نشان مينس

  .سوسياليزم با چھره انساني ھنوز در طرح تئوريك خود باقي است
. در اروپاي شرقي نيز سرنوشت تحولات رخ داده چندان روشن تر از شوروي نيست  

عملي ديوار برلين، كنار گذاشته شدن رسمي روي كار آمدن رژيمي تازه در لھستان، فروپاشي 
موقعيت ممتاز و نقش رھبري حزب كمونيست در مجارستان و چكسلواكي، انقلاب خونين روماني 

بنابراين مطالعه و فھم تحولات كنوني و آتي . باشد ًكلا شروع تحولي است كه مسير آن مشخص نمي
عه مدرن بوده و بحث درباره اين شوروي از مسائل كليدي در فرايند راھيابي مشكلات جام

تغييرات جديد كه نتيجه . تحولات، ضرورتي مطلق براي نيروھاي طرفدار سوسياليسم است
باشد ايمان آن كساني را  شكست اساسي سيستم سياسي ـ اقتصادي شوروي پس از انقلاب اكتبر مي

كر درباره سوسياليسم دانستند سست كرده و آنان را به تف مي" حقيقت سوسياليسم"كه شوروي را 
در سوي ديگر اين طيف، پيروان حلقه به گوش سياست شوروي . ًواقعا موجود واداشته است

بست رسيدن سيستم شوروي كه نشان درايت  اين تغييرات را نه نشانه به بن) حزب توده و ديگران(
دانه از چنين ًبراي اين گروه طبعا درك نقا. دانند و توانمندي برادر بزرگ از سوسياليسم مي



 2

گروه سوم با پايبندي به اصول ماركسيسم ـ لنينيزم اين رفرمھا را . تغييراتي ميسر نخواھد بود
خيانت به مفاھيم مقدس تاريخي ـ انقلابي جنبش پرولتاريائي ارزيابي نموده و دريچه ھر نوع 

  .اند فضاي تازه را به روي خود بسته
اند كه فرايند نظم نوين اجتماعي را  ي يافتهامروزه، اما، روشن انديشان فرصتي تاريخ  

ھاي اجتماعي را با يادگيري از تجربيات  مورد بررسي قرار داده و كاستيھاي فكري خود و سامانه
اين زاويه نگرشي است كه ما را به بحث درباره جامعه جديد شوروي . تاريخي برطرف نمايند

  .واداشته است
*  *  *  

 ساله 70 شاھد دومين حركت رفرميستي در متن تاريخ حزب كمونيست شوروي كه اكنون  
ماندگي  باشد، از ھمان ابتدا با تكيه بر ايده ترقي كوشش در مقابله با عقب پس از انقلاب اكتبر مي

وسعت بزرگي و تنوع منابع انساني و جغرافيايي در روسيه . تاريخي جامعه شوروي نموده است
اي بود كه سيستم تزاري براي  مناسبات توليدي، ارثيهماندگي نيروھا و  شوروي ھمراه با عقب
بلشويزم پاسخي بود كه روشنفكران آن زمان شوروي براي تحقق ايده ترقي . بلشويزم بجاي گذاشت

)Progress (اما رشد سرمايه داري در غرب و پيشرفت . در جامعه روسيه تجويز كردند
ه نجات جامعه را در صنعتي شدن بھر قيمت تكنولوژي روشنفكران روس را بر آن داشت تا تنھا را

اين فكر در مغز اكثر رھبران انقلاب شوروي از لنين گرفته تا بوخارين و از . ارزيابي كنند
بر مبناي چنين دركي بود كه بلشويكھا پس از كسب قدرت . استالين تا ترتسكي وجود داشت

از نظر آنان زيربناي صنعتي شدن و كه " الكتريفيكاسيون"اي براي تحقق  سياسي، تلاش ھمه جانبه
ھاي صنعتي دست به كلكتيويزاسيون  استالين با تحقق برنامه. پيشرفت اقتصادي بود، آغاز نمودند

)Collectivization (ماحصل . اجباري زده و توليد ميليونھا دھقان و كشاورز را به نابودي كشاند
براي استالين . برد  تأثيرات آن رنج ميچنين حركتي ضرباتي بود كه جامعه فعلي شوروي ھنوز از

ھاي حزبي نه ناشي از ناتواني نيروھا و منابع انساني شوروي كه بيشتر معلول  عدم تحقق برنامه
حتي اعضاي حزب (توطئه امپرياليستھا و مقاومت بورژوازي جھاني و عوامل دروني آن 

  .بود) كمونيست شوروي
پيشرفت صنعت و تكنيك . از غرب گرفته شده بودھاي چنين نگرشي به جامعه انساني  پايه  

ھاي  در غرب و در اين مسير فراموشي انسان به مثابه موضوع اصلي ھستي اجتماعي، جلوه
و در اين سوي دنيا تمدن . دھشتزاي تمدن غربي را در شكل فاشيسم و نازيسم نشان داده است

روشيما و ناكازاكي و كشتار ھزاران سرمايه داري جديد، ترومن را به استفاده از بمب اتم در ھي
  .انسان ـ براي حفظ ھمان تمدن ـ واداشت

كند، در برخورد و مقابله با  سيستم غرب و آنچه در شوروي به نام سوسياليسم عمل مي  
بنابراين نقد جامعه شوروي به . موضوع اصلي ھستي، يعني انسان، وجوه مشترك فراوان دارند

  .تواند به مفھوم تمجيد از مدل غرب تلقي گردد نميمثابه يك سيستم شكست خورده 
در شوروي نيز آنچه امروز تحت عنوان رفرمھاي گورباچف عنوان شده است، تلاش در   

سعي اصلي رفرمھاي گورباچف ايجاد . باشد انطباق سوسياليزم به مدلي سرمايه دارانه مي
 است كه بيشتر به مدل غرب نزديك ھاي نو و تسھيل تحقق شيوه و توليد اجتماعي در بازاري زمينه
جامعه امروز شوروي به مثابه يك جامعه صنعتي با مدل سرمايه داري غرب داراي وجوه . است

در ھر . كنند گيرند و كالا توليد مي كارگران در ھر دو سيستم مزد مي. مشترك توليدي چندي است
وجود پول بعنوان عامل مبادله . ددو سيستم تقسيم كار بر مبناي مھارت متفاوت انسانھا وجود دار

تحقق كالا، . كالاھا با يكديگر ھنوز در ھر دو سيستم يك وجه اساسي سازماندھي اقتصادي است
)Realization (وجود برنامه ريزي مركزي در شوروي از يك . اما در دو جامعه متفاوت است
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ر كالاھا و يا بعبارت طرف از نقش مصرف كننده ـ در شكل دادن، تنوع و شكل و خصوصيات ديگ
كاھد و از طرف ديگر بوروكراسي و دولت در ايجاد و شكل دادن به بازار  ديگر در بازار ـ مي
كند كه اين خود از طريق كنترل تمام اھرمھاي مبادله و فروش  اي را بازي مي مصرف نقش عمده

و سيستم شكل متفاوت يكي از تفاوتھاي عمده اين د. گيرد مواد خام و تحصيل اعتبارات انجام مي
در شوروي برنامه ريزي . است" بازار"چگونگي تحقق محصول اين دو شكل اجتماعي توليد در 

گيرند كه چگونه  مركزي بدين معني است كه حزب و دستگاه دولت براي تمام جامعه تصميم مي
ريض و طويل        ًمصرف كند، از رنگ و بو تا اندازه و تعداد تمام كالاھا ھمه تماما توسط دستگاه ع

در اينجا مشكل مصرف و نارضايتي از كالاھاي مصرفي ھمراه با    . شود برنامه ريزي تعيين مي
بي علاقگي مردم در حل اين مشكلات و ناتواني سيستم در بھبود توليد، موجب بحران اقتصادي ـ 

وصيات مشترك از خص) از خود بيگانگي(جدايي كارگران از پروسه توليد . اجتماعي شده است
تر  ھر دو سيستم غرب و شوروي است با اين تفاوت كه در غرب كارگران از زندگي راحت

در چنين وضعيت متناقضي است كه . نسبت به كارگر شوروي برخوردار ھستند) مصرفي تر(
در اثر ناتواني در شركت مؤثر در سيستمي كه      ) شوروي(انسان سوژه اصلي ھستي جامعه 

) و در نتيجه ديگران(تفاوتي نسبت به زندگي خود  گردد، انسان بي ش در آن سركوب ميھاي ايده آل
گردد، ھر چند كه در جامعه شوروي حقوق و جايگاه انسانھا در  شده و خلاقيت از او سلب مي

  .قوانين رسمي به رسميت شناخته شده باشد
رقي و پيشرفت اجتماعي ًجوامع سوسياليستي واقعا موجود و از جمله شوروي انديشه ت"در   

ھاي اجتماعي  ھا و بيمه ھمواره به گسترش و ازدياد توليد و بالا بردن آھنگ رشد و توسعه برنامه
در نقد از نظام سرمايه دارانه، سوسياليستھاي روسي با تكيه بر بي عدالتيھايي كه . تلقي شده است

ح زندگي را بعنوان ھدف اصلي در آن نظام وجود دارد، تأمين حداقل معيشت مردم و ھمساني سط
تواند در خدمت اجراي  در اين انتخاب انسان بعنوان ابزاري است كه يا مي. جامعه نو قرار دادند

ھاي مطروحه از سوي ديوان سالاري عريض و طويل قرار گيرد يا اگر چون مانعي بر سر  برنامه
وسياليزم و فاصله آن با ربط اين درك از سعدم . راه تحقق آن جلوه كند از بين برده شود

شود به  ترقي و پيشرفت شناخته مي) Self Realization(سوسياليزمي كه در آن تحقق انسان 
در شوروي انديشه . شود نابودي يا تضعيف خلاقيت انسانھا در زير فشار بوروكراسي منجر مي

بعنوان عاملي ) سيبوروكرا(ترقي به مذھبي به نام ترقي تبديل شد و لاجرم، اصول ديوان سالاري 
دستيابي به بالاترين آھنگ . براي دوام سلطه استبداد و جلوگيري از تحقق انسان، جاودانه شده است

 توسط *ي ھمگان، با برنامه تأمين حداقل معاش برارشد، صنعتي كردن و افزايش ميزان مصرف
م حزب و دولت در اين نظا. دولت و ديوان سالاري آحاد مذھب جديد سوسياليستھاي شوروي شد

توليد اين نوع  باز. در پيوند تنگاتنگ با يكديگر وظيفه حفظ و استمرار روابط سلطه را بعھده گرفتند
رابطه سلطه گرانه، مادامي كه فلسفه اساسي اين سوسياليزم بر مبناي پيشرفت كمي محصولات و 

جامعه سرمايه داري تشابه جامعه شوروي با . ازدياد توليد اجتماعي است، ھمواره بحران زاست
. ھاي رھائي واقعي انساني و تحقق خرد در فرايند يك زندگي اجتماعي است در جلوگيري از زمينه

 Self(اي مانع تحقق انسان  سرمايه داري با برقراري ديكتاتوري در مقطع توليد به ھمان اندازه
Realization (كل سازماندھي در عرصه سياسي و ش" ًسوسياليزم واقعا موجود"شود كه  مي
ھاي  بنابراين يكي از موارد برخورد به مشكلات و بحرانھاي ماھوي سيستم. اجتماعي خود

تغيير در ديدگاه فلسفي و بريدن از انديشه ترقي است كه در آن فقط تنھا " ًسوسياليسم واقعا موجود"
 رفرميستھاي تلاش. شود توليدات آھن و اتومبيل و گوشت معيار پيشرفت جامعه انساني تلقي مي

ھاي جامعه شوروي  تواند به تغيير برخي جنبه اي موجود مي امروزي شوروي در دگرگوني سامانه
آنچه تا به حال تحت عنوان اصلاحات پيشنھادي در تغيير شكل مديريت جامعه مطرح . منجر گردد
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علي بست ف شده است بيشتر تكيه بر الگوھاي غربي دارد كه ممكن است جوابي فوري براي بن
اما تحقق رفرمھاي جديد ممكن است مشكلات اقتصادي اجتماعي ديگري را . جامعه شوروي باشد

از اين رو عليرغم محبوبيت فراوان گورباچف در ميان روشنفكران و ديگر اقشار . به بار آورد
ھاي مردم براي خريد نان و گوشت كاسته نشود، راه حل فعلي،  جامعه شوروي چنانچه طول صف

 .سياسي اجتماعي ديگري را بوجود خواھد آوردبحران 
  

 فصل يكم
  

در اين روز ميخاييل . تاريخ شوروي بي شك نقطه عطفي است در1985 مارس 11  
اين . سرگويچ گورباچف به مقام دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي سوسياليستي انتخاب شد

تنوع با مردمي محافظه كار روز سرآغاز دوره نويي در زندگي اجتماعي اين سرزمين وسيع، م
. امروز در سراسر شوروي گسترده شده است) Glasnost) (گلاسنوست(شبح . تلقي خواھد شد

ميرود تا دگرگوني ژرفي در جامعه شوروي پديد آورد و به ) New Thinking" (انديشه نو"
اي نيروھ. مشروعيت تئوريك و سياسي بخشد) Prestroika(پروسترويكا ) نوسازي(برنامه 

دركي تازه از سوسياليزم را براي جامعه شوروي مطرح ) انديشه نو(طرفدار رفرم با اتكاء به 
ھا و مقولات جديد، زبان سنتي ماركسيسم روسي را به  دركي كه با كاربست واژه. اند ساخته

 ھاي بغرنج اجتماعي ويژگي خود را در ارزيابي از پديده" تحليل طبقاتي. "زند روشني به كنار مي
ھا بر مبناي نياز زمان و زباني كه بيشتر بيانگر مسائل اجتماعي  در عوض تحليل. دھد از دست مي

است تا بازگو كننده احكام ماركسيسم ارتدكس، جاي خود را در ادبيات سياسي رسمي شوروي باز 
 حزب و مسئول بخش 2مرد شماره ) Yakovlev(از اين روست كه ياكوفلف . گشايد مي

دفتر سياسي كميته مركزي در جواب به مخالفان و استالينيستھاي ارتدكس حزب ايدئولوژيك 
و . بھترين آموزگار بازسازي، كسيكه مدام بايستي به او گوش فرا دھيم زندگي است: "گويد مي

ھيچ امري : گفت ًما بايد مداوما اين گفته انگلس را بياد آوريم كه مي. زندگي يك ديالكتيك است
اين حركت دايمي و تجديد حيات ممتد طبيعت، جامعه و تفكر ماست كه . اھد ماندھمواره مقدس نخو

 در اينجا نه از جبر تاريخي پيروزي ."دھد ترين اصل آن را تشكيل مي ھا و اساسي نقطه عزيمت
سوسياليزم سخني در ميان است و نه از شكست قريب الوقوع سرمايه داري جھاني و پيروزي 

بست درك سنتي از  اينجا سخن از بن. بست تاريخي جامعه شورويست پرولتاريا، سخن از بن
  .رود سوسياليزم مي

كند و كاو درباره اصلاحات گوناگوني كه امروز در سطوح مختلف جامعه شوروي در حال 
تواند راھگشاي بسياري از معضلات جوامع مشابه جامعه شوروي باشد، و يا به  اجراست، مي

بدون ترديد، . نھد كمك برساند  آينده در كشورھايي كه بدان راه گام ميدرك ساختمان سوسياليزم در
گيرد  برخورد به نظرات مصلحان امروزي شوروي و تحولاتي كه در اين جامعه صورت مي

اي را در روابط بين نيروھاي طرفدار سوسياليزم، چپ ارتدكس، سوسيال  تغييرات پر دامنه
  .ورددمكراسي و سرمايه داري فراھم خواھد آ

 سال گذشته در جامعه شوروي روي داده است و التھابي كه امروز جامعه 2آنچه در طي   
شوروي بدان گرفتار آمده است، سرآغاز تغييري است كه نه تنھا چھره جديدي به جامعه دربسته 

بخشد، بلكه اصلاحات مطروحه در صورت اجرا قادر خواھند بود  راكد و نامبتكر گذشته مي
يادين را سبب شوند و مسلم است كه تأثير اين تحولات به شوروي محدود نخواھند ماند تغييراتي بن

در اين روند آنچه كه در ابتدا . و در دگرگوني در وضعيت جھان معاصر بي تأثير نخواھد بود
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دستخوش تغيير و تحول خواھد شد شكل تفكر و نوع نگرش به مسايل رايج در جنبش سوسياليستي 
  .ونه از مقولات مكتب فكري آن، ماركسيسم خواھد بودو استنباط دگرگ

درباره ) انديشه نو( اصلي تحولات و اصلاحات مطروحه در شوروي امروز را  ھای پايه 
و بالاخره ) گلاسنوست(سوسياليزم، گشادگي فضاي سياسي به مفھوم تأمين و ايجاد دموكراسي 

اين سه عنصر در ارتباط تنگاتنگ و . دھد سامانه اقتصادي تشكيل مي) سازي باز(پروسترويكا يا 
ھاي گورباچف بدون تأمين دموكراسي در سطح جامعه و  رفرم. ديالكتيكي با يكديگر قرار دارند

چه منطق بازسازي بر مبناي دگرگوني آن روابطي است . آزادي نھادھاي اجتماعي آن ميسر نيست
فه دارد كه با درگيري شھروندان در گلاسنوست وظي. كه جامعه را به ركود فعلي آن كشانده است

پايان ) دستور از بالا و فرمانبرداري از پايين(امور خويش به انجماد فكري و لاقيدي ناشي از نظام 
ھايي كه در بند  جھش به پيش بدون شكستن مانع ديوان سالاري و بدون رھايي نيروي توده. بخشد

  .بوداند امكان پذير نخواھد  زنجيرھاي اجتماعي و سنتي
را در تاريخ گذشته جامعه " انديشه نو"ھاي فكري و سرچشمه  طرفداران رفرم، ريشه  

تحقق ) NEP(مشروعيت امروزي اصلاحات در استناد به برنامه اقتصادي نو . جويند شوروي مي
به دو " انديشه نو"يكي از تئوريسنھاي ) Fyodor Burlatsky(فيودور بورلاتسكي . پذيرد مي

كه بر مبناي شرايط يك جنگ داخلي " كمونيزم جنگي"شكل اول : كند يزم اشاره ميشكل از سوسيال
ھاي بازار و بدون مبادله پولي كه  اي بود بدون مكانيزم استوار بود و سوسياليزم ناشي از آن پديده

ھمه وجوه آن بر مبناي فرمان از بالا وارده رھبران استوار بود، و خشونت وجه مشخصه آن به 
شكل دوم سوسياليزم با مدل نپ است كه در آن اقتصاد بازار، دموكراسي و آزادي . رفت شمار مي

 اين دو گرايش ھمواره در 2.داند توليد كنندگان براي مبادله كالاھا ـ عناصر اصلي آن را تشكيل مي
بست امروزي جامعه شوروي  بن. اند تاريخ مبارزات دروني حزب كمونيست شوروي وجود داشته

ھاي خود را به استناد بر  خواھند برنامه  تاريخي را به نيروھايي داده است كه مياين فرصت
 در جامعه شوروي وجود داشت استوار 1917ھاي تاريخي شبيه آنچه در پس از انقلاب  نمونه

در اين است كه قصد دارد يك نظام اقتصاد خود مدير گردان ايجاد كنند ... سازي سازند، جوھر باز
راه را ) نوسازي(بر ھمين نسق . ًھا كاملا بر مبناي نيروھاي بازار قرار دارند امهكه در آن برن

... گشايد ھا و شيونات اجتماعي مي براي معرفي انقلاب تكنولوژي مدرن در تمام عرصه
 3.ھاي حيات سياسي جامعه را دموكراتيزه كند پروسترويكا وظيفه دارد كه تمام جنبه

  
  وروينقدھاي متد اول به جامعه ش

   :توان به ترتيب زير دوره بست تحولات جامعه شوروي پس از انقلاب اكتبر را مي  
اين دوره سالھاي جنگ داخلي و تثبيت قدرت . 1918ـ 1921دوره كمونيزم جنگي ـ 1 

ايكه سركوب دھقانان و مخالفين و برقراري سلطه و قدرت بلامنازع حزب در  دوره. بلشويكھاست
معه از ويژگيھاي بارز آن است شكل اداره جامعه ارادي و با تحكم اراده تمام شئونات زندگي جا

  .رھبري و كادرھاي حزب است
براي احياي زندگي اقتصادي جامعه و . 1921ـ 1928 سياست نو اقتصادي، )NEP(ـ دوره 2

در اين دوره واحدھا و مؤسسات و . ًسازمان دادن به توليد، اقتصاد بازار مجددا برقرار شد
دھقانان آزادانه . كردند ھاي اقتصادي دولتي و خصوصي در رقابت با يكديگر فعاليت ميبنگاھ

  .كردند محصولات خود را در بازار فروخته به خريد مصنوعات مورد نياز خود اقدام مي
ھاي  كه خود به دوره(از مشخصات ويژه اين دوران . استالين دوره ترور1948ـ 1953ـ دوره 3

، اشتراكي 1920نابودي و جابجا كردن ميليونھا دھقان در اواخر سالھاي ) شود كوتاه تري تقسيم مي
كردن زمين، پايان دادن به برنامه نپ، و از بين بردن ھزاران متخصص و روشنفكر و كادر 
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مركزي ويژگيھاي اين دوران معرفي اقتصاد با برنامه ريزي، ) Central(از ديگر . حزبي
دولت ) Planning(منازع حزب و  اقتصادي و كنترل بلاگسترش صنايع سنگين و زيرسازي 

ةاي اجتماعي و از بين رفتن كامل دموكراسي درون حزبي و در ادامه آن در  شوروي در تمام جنبه
  .سازي خرابيھاي ناشي از جنگ جامعه و نيز باز

حمله به كيش شخصيت استالين كوشش براي ايجاد . 1952ـ 1923ـ دوره رفرمھاي خروشف 4
  .ھاي دولت ھاي مردم در برنامه كراسي درون حزبي ـ درگير نشدن تودهدمو

عقب ماندن سطح . دوره ركود و تجديد توليد مناسبات گذشته. 1963ـ 1984ـ دوره برژنف 5
ـ و 6. تكنولوژي كاھش سطح زندگي، سلطه محافظه كاري و درك سنتي و جبرگرا از سوسياليزم

  . به بعد1985 نو گلاسنوست و پروسترويكا، دوره انديشه. بالاخره دوره گورباچف
شود، آنان خود را  تا آنجا كه به طرفداران رفرم فعلي حزب كمونيست شوروي مربوط مي  

گورباچف . آورند كرد به شمار مي مطرح مي) NEP(پيروان لنين و سوسياليسمي كه او در دوره 
 سال پيش، ھنگام 60 از بيش:  حزب كمونيست شوروي گفت27در نطق خود در پايان كنگره 

ھايي اشاره   لنين به انديشه11جمع بندي از مباحث دفتر سياسي كميته مركزي حزب در كنگره 
تمام آن احزاب انقلابي كه تاكنون از ديدن سرچشمه نيروي : او گفت. كرد كه اھميتي بنيادين دارد

انيم زيرا ما از ضعف م اما ما مي. خويش ناتوان بودند و از ديدن ضعف خويش واھمه داشتند
  4.خويش ھراسي نداريم و مياموزيم كه بر آنھا غلبه كنيم

متفكر ماركسيست بر اين باور است آنچه بعنوان سوسياليزم در ) R. Bahro(رودلف بارو   
جوامع امروزي اروپاي شرقي و شوروي وجود دارد با سوسياليزم ماركس كه تنھا راه چاره تمدن 

او خصوصيات چنين سوسياليسمي را به . اي جھاني است ناسازگار است براي احتراز از فاجعه
استمرار كار مزدورانه، توليد كالايي و پول، توجيه خردمندانه و عقلايي : "كند گونه زيرين بيان مي

)Rationalization (ھاي اجتماعي كه به مراتب  كردن تقسيم كار سنتي دامن زدن به نابرابري
رود تشكيل گروھبنديھاي رسمي براي فرمان دادن به مردم و  اي پولي ميفراتر از گستره درآمدھ

اند به جاي  ھا در درون بورژوازي به چنگ آورده سرپرستي آنان و از بين بردن آزاديھايي كه توده
تنھا كافي است به سانسور ھمه جانبه موجود و ظاھر (حفظ و عينيت بخشيدن به اين آزاديھا، 

سوسياليزم موجود به ).  دموكراسي به اصطلاح سوسياليستي توجه كنيدرسمي و لكن غير واقعي
گروھي كارگزار يك ارتش منظم و پليس و ھر يك از : شكل فعلي داراي اين خصوصيات نيز ھست

وجود يك دستگاه حزبي كه به . اين بخشھاي آن تنھا در برابر بالا دستي خود پاسخگو است
ترل دولتي بدل شده است و يك دستگاه دولتي منزوي در رونوشت دقيقي از دستگاه غيرقابل كن

ايست كه آرمانگرايان سوسياليست در   اين توصيف به سختي شبيه آن جامعه5.داخل مرزھاي كشور
كه ماركس و انگلس در نقد برنامه " فاز اول جامعه كمونيستي"اي نزديك به  نظر دارند و يا جامعه
ان نه تنھا آزادي و رھايي انسان كه در يك جامعه سوسياليستي به يك بي. كنند گوتا به آن اشاره مي

بايستي تحقق پذيرد ميسر نشده است بلكه با توسعه و شكل گيري انواع جديدي از روابط غير 
عادلانه و مكانيزمھاي كنترل در سياست و اقتصاد در چنين جوامعي سؤالات بسياري درباره 

ع امروزي براي جذب فرضياتي كه در مباني امكان تحقق سوسياليزم و يا ظرفيت جوام
برنامه رفرم اقتصادي و مديريت . كند بوجود آمده است سوسياليزمي كه ماركس به آن اشاره مي

ھاي اقتصادي ـ  ھاي از روابط و برنامه رھبري كنوني حزب كمونيست شوروي به تقويت آن جنبه
ھاي سرمايه دارانه  تي ارتدكس به آن جنبهًپردازد كه عموما در تاريخ ادبيات ماركسيس اجتماعي مي
 سال ساختمان سوسياليزم در شوروي و كمتر از آن 70اگر امروزه پس از طي . اند اطلاق نموده

ًگردد طبعا بايد دليل را در عدم  ھايي طرح و اجرا مي در كشورھاي اروپاي شرقي چنين برنامه
ھاي شعاري و  اگر به جنبه. ھاي گذشته جست ه ھاي اقتصادي اجتماعي دور ھا و برنامه كاربرد شيوه
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مذھبي آرمانگرايي نيروھاي چپ سوسياليست در توصيف جامعه ايده آل خود توجھي مبذول نداريم 
آنچه امروز در شوروي در حال شكل گيريست در صورت پيروزي آن پيروزي تجربه گرايي و 

 اساسي تغييرات فصلي در جوامع تفاوت. پيروزي يك گونه از سوسياليزم بر گونه ديگر آن است
ھاي گذشته در آن كشور كمتر در مضمون و بيشتر در شكل و زمان  سوسياليستي موجود با برنامه

 به معرفي آن پرداخت با برچسب 20تغييراتي كه خروشچف در دھه . اجراي آن است
 انفعالات دو دھه بعد و پس از شكست فعل و. از طرف حزب كمونيست چين رد شد) رويزيونيسم(

چين ـ براي پيشبرد جامعه به جلو و شكست انقلابيون جبرگرا و ) انقلاب فرھنگي(انقلابي ـ شبيه 
ھايي كه در رأس آن بھبودي اقتصادي و بيرون   روھا در چين و  ارائه برنامه روي كار آمدن ميانه

 و حمله به د به افشادان ماندگي بود، كمتر نيرويي كه خود را طرفدار سوسياليزم مي آمدن از عقب
ھاي منفي در  العمل دھه طول كشيد تا عكس تقريبا دو. يستھاي كنوني شوروي دست زده استرفرم

. برخورد به اصلاحات مطرح شده در ھر حزب كمونيستي با برچسب رويزيونيزم مردود نشود
ه ھنوز مقاومت ك) آلباني و روماني(است " اردوگاه سوسياليزم"ترين كشورھاي  مانده تنھا در عقب

ماندگي و جمود فكري  در برابر ھر گونه تغيير از ھواداران كافي برخوردار است و لاجرم عقب
  .رود كه جاودانه گردد مي

ھاي سنتي حزب كمونيست شوروي جامعه شوروي مظھر سوسياليزم  اگر براي تئوريسين  
نامه ريزي مركزي وجود بود و يا بعبارت ديگر وجود مالكيت دولتي وسايل توليد توأم با بر

اي و  كرد براي بسياري از منقدين ديروز و امروز شوروي چنين رابطه سوسياليزم را تضمين مي
  .اي وجود ندارد معادله

  : توان به گونه زير تقسيم بندي كرد طيف منقدان جامعه شوروي را مي  
مونه آن ارنست ديدگاه تروتسكيستي از جامعه شوروي است كه بھترين ن نظرات و: طيف اول

اين ديدگاه بر آنست كه دولت شوروي يك دولت كارگري معيوب و . ماندل ماركسيست بلژيكي است
اين تعبير بيان ديگري از نظر تروتسكي است كه انحراف شوروي را در اجراي . فاسد شده است

ور مناسبات بر مبناي اين با. كرد سوسياليزم انحطاط بوروكراتيك نظام سياسي اجتماعي قلمداد مي
جانشين طبقه كارگر يك بوروكراسي . ًتوليدي جامعه شوروي اساسا سوسياليستي باقيمانده است

انگلي است كه داراي مزاياي اقتصادي و سياسي خاصي است اما اين كاست طبقه جديد حاكمي را 
 روابط كه ويژگيھاي) از سرمايه داري به سوسياليزم(دھد و جامعه در حال گذار است  تشكيل نمي
  .ھاي توليدي خاص خود را داراست و مكانيسم
باشند، آنان دولت را به مثابه كنترل  معتقدين به احياء سرمايه داري در شوروي مي: طيف دوم

روساي حزبي و كارمندان عاليرتبه . بينند كننده اقتصاد در واقع جانشين طبقه سرمايه داري مي
ترين نظريه پرداز اين گروه شارل بتلھايم  معروف. ددھن را تشكيل مي" بورژوازي دولتي"دولتي 

بسياري از . كرد بود كه در دھه ھفتاد به ھمراھي حزب كمونيست چين نظريه فوق را تبليغ مي
طرفداران مائو و احزاب مائويست كشورھاي صنعتي غرب و جھان سوم نيز مبلغ چنين نظري 

  .بودند
 جديد و يا جامعه گذار با ويژگيھاي خاص خود باور كساني ھستند كه به تئوريھاي طبقه: طيف سوم

اين گروه با پذيرش وجود گروه، طبقه، حاكمي در شوروي كه داراي مزاياي ويژه خود . دارند
زنند و جامعه شوروي را بعنوان  باشد از قبول سرمايه داري بودن جامعه شوروي سرباز مي مي

اي  سياليست ارزيابي نموده و آنرا جامعهيك فرماسيون جديد كه نه سرمايه داريست و نه سو
سردمدار ) پل سويزي و مگداف(مكبت مانتلي ريوريو . آورند تر از سرمايه داري بشمار مي مترقي

  .باشند اين طرز تفكر مي
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وجه مشترك تمام اين نظريات اما اعتقاد به امكان تحقق سوسياليزمي است كه فاقد پليديھا و   
ًنقد اينان طبعا با ايمان به پيروزي . امروز است" ياليست موجودسوس"ھاي منفي جوامع  جنبه

سوسياليسمي است كه در آينده نزديك جامعه بشري را به رھايي واقعي و تكامل فرديت رھنمون 
ھاي عيني براي تحقق آرمانھاي سوسياليستي در  در مركز تفكر اين منقدين اعتقاد به زمينه. سازد

قط نياز به يك رھبري پرولتري داشته تا بتواند ايده آلھاي تحقق نيافته دنياي فعلي موجود است كه ف
  .را محقق سازد

با شكست پروژه ساختمان سوسياليزم در چين و شوروي چپ نو بسياري از فرضياتي كه   
. تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم بر آن بنا نھاده شده است را مورد نقد و ارزيابي مجدد قرار داده است

اند بايستي مورد بررسي دقيق   كليه عواملي كه موجب پس رفت جوامع سوسياليستي شدهبراي آنان
ًمثلا آيا خيانت رھبران حزب به منافع پرولتاريا بوده است كه سوسياليزم را به ورطه . قرار گيرند

ماندگي كشورھاي انقلاب زده توانايي پذيرش نھادھاي سوسياليستي و  شكست كشانده و يا آنكه عقب
سان سوسياليست نداشته است؟ آيا برنامه ريزي مركزي خود تبديل به مانعي در راه گسترش و ان

باعث تضعيف سوسياليزم گشته ) scarcity(توسعه اقتصادي و اجتماعي شده است يا مقوله كمبود 
توان انسان سوسياليست اما  توان دموكراسي را با تمركز مطلق ھمراه نمود؟ آيا مي آيا مي. است
ستند كه توجه ما و ھا سوال ديگر مقولاتي ھ تفاوت به سياست جامعه بوجود آورد؟ اينھا و ده بي
  .اند علاقه مندان به سوسياليزم را بخود مشغول داشتهاكثر

  
  نقدي بر پيش فرضھاي تحقق سوسياليزم

ھاي اقتصادي جامعه سرمايه داري و  ماركس در تئوري اقتصاد سياسي خود مكانيزم  
جود در آنرا بر اساس تئوري ارزش، نيروي كار، توليد كالايي و تضادھاي دروني نيروھاي مو

او سپس چنين نتيجه گرفت كه با از بين رفتن سيستم            . سيستم سرمايه داري بررسي نمود
به از خود بيگانگي انسانھا " روابط نو"و " بشر نو"سرمايه داري و ايجاد جامعه سوسياليستي، 

  . خواھد شدپايان داده
به رھايي ) Political Economy(به نظر ماركس، حل تناقضات درون اقتصاد سياسي   

بنابراين برخورد به اين تضادھاي مربوط به تقسيم كار، تخصيص منابع . انسان كمك خواھد نمود
اگر چه بسياري از . انساني و طبيعي به ناچار در برنامه سياسي، سوسياليستھا قرار گرفت

معتقدند ) Abundance Scarcity(ھاي ارتدكس با تكيه بر دوآليسم كمبود و فراواني  ستماركسي
اقتصاد (كه با از بين رفتن سيستم سرمايه داري و يا بھتر بگوييم با سوسياليستي شدن ابزار توليد 

 سال تجربه سوسياليزم در شوروي نشان داد كه 70رود، اما  در جامعه جديد از بين مي) سياسي
آوري ھنوز حل  آوري و سود ل تقسيم كار و تقسيم منابع طبيعي و انساني و مشكلاتي مانند بارمشك

نقد . نگشته و جوامع صنعتي و سوسياليستي بايستي براي آنھا جواب دوباره پيدا نمايند
ًھاي چپ ارتدكس به شوروي اساسا بر مبناي دركي از سوسياليزم است كه امكان تحقق  تئوريسين
پيدايش سوسياليسمي كه در آن وفور نعمت . رسد ايط دنياي امروز غيرممكن به نظر ميآن در شر

و عدم تقسيم كار در يك جا و نبود بوروكراسي با برنامه ريزي مركزي وجود داشته باشد، اوتوپي 
ھاي رمانتيك و اتوپيك فرضيات  آنچه كه امروز مھم است، جدا كردن لايه. شيريني بيش نخواھد بود

در . ھايي است كه سوسياليستھاي چپ امروزي با آن روبرو ھستند ليزم ارتدكس از واقعيتسوسيا
ھاي ساختمان سوسياليزم را  زير به بررسي برخي از مفاھيمي كه در سوسياليزم ارتدكس پايه

  .پردازيم دھند مي تشكيل مي
تند كه توسعه رسد كه ماركس و تئوريسينھاي انقلاب شوروي اعتقاد داش اينگونه به نظر مي  

و فقط و پيشرفت تكنيك در جامعه سرمايه داري پيشرفته مسئله توليد را در اساس حل نموده است 
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و يا در جايي ديگر از . زنجير روابط توليدي است كه جلوي پيشرفت كامل را گرفته است
چنين ياد شده و با " كار) نيروي(توسعه مطلق توليد اجتماعي "و از " گسترش نامحدود توليد"

ًاصولا يكي . گردد و امكان توليد نامحدود مطرح مي) Abundance) (وفور نعمت(برداشتي مسأله 
ھاي ماركس اعتقاد به وفور منابع طبيعي و مواد اوليه براي  از شرايط تحقق سوسياليزم در نوشته

 تخصيص پس با اين پيش فرض ـ يعني فراواني ـ تناقضات موجود براي. باشد مي) نامحدود(توليد 
اين . رود و در نتيجه مشكل تقسيم منابع براي فعاليتھاي توليدي حل خواھد شد منابع از بين مي

به منزله وجود ھمه چيز به اندازه كافي ) فراواني(است چه ) فراواني(نتيجه مستقيم تعريف مفھوم 
خصوصيات و بر اساس چنين فرضي به تدريج . مند شوند توانند از آن بھره است كه ھمگان مي

رود و در نتيجه تضادھاي انسانھا كه  در انسانھا از بين مي) Acquisitiveness) (احساس تملك(
به بيان ديگر مبارزه طبقاتي براي سھم . گردد ناشي از نداشتن و خواست تصرف آن است، حل مي

  .پذيرد بيشتر از توليد و تقسيم ثروت اجتماعي پايان مي
 شوروي و ديگر كشورھاي سوسياليستي نادرست بودن اين  سال سوسياليزم در70تجربه   

بنابراين كافي نيست باور نماييم كه با تعديل مالكيت  1*.تصور را به روشني نشان داده است
نوع تقسيم منابع طبيعي و " بھترين"جامعه قادر خواھد بود كه ) فتيشيزم كالايي(خصوصي و 

 ھمچنين تعريف و ارائه منافع اجتماعي بعنوان يك كل .بھترين راه حل براي مشكلات توليد را بيابد
بنابراين . توان عملي كرد در مقابل منافع افراد و گروھھا را با تصويب قانون و يا دادن شعار نمي

تا مدتھا گريبانگير جوامع ) كمبود(استمرار تعارض گروھي و يا مبارزه طبقاتي در شرايط فعلي 
ودن راه حل چنين مشكلي در چيزي مافوق تئوريھاي سنتي سوسياليستي خواھد بود و پيدا نم

اي بدون تضاد است كه در  فرض نمودن اينكه جامعه سوسياليستي موعود جامعه. "ماركسيسم است
پس از قبول محدوديت ". باشند آن نه رقابت جا دارد و نه مبارزه نه تنھا نادرست كه خطرناك مي

صيص اين منابع يعني تقسيم كار اجتماعي مطرح منابع طبيعي و انساني مسأله چگونگي تخ
  .گردد مي

نبودن آن جامعه " سوسياليستي"يكي از ايرادات اساسي به جامعه شوروي و در اثبات   
در جوامع صنعتي امروز لايه لايه شدن نحوه توليد . در آن جامعه است) تقسيم كار(وجود 

. كند ري را نسبت به گذشته طلب ميمحصولات صنعتي و گسترش خدمات، تقسيم كار ھر چه بيشت
علت اساسي چنين تقسيم كاري را در پيشرفت تكنيك در امر توليد و سازماندھي بنگاھھاي توليدي 

اي از دانش و توانايي در اختراع و  با دسترسي بشر به افقھاي تازه. و خدمات بايد جستجو نمود
. گردد شد كه بيشتر نيز تخصيص ميخلق محصولات جديد تقسيم كار نه تنھا عمومي تر نخواھد 

توان بالنفسه به ازدياد تقسيم كار بعنوان يك  بنابراين در پاسخگويي به نيازھاي يك جامعه مدرن نمي
چه تصور جامعه ايكه در آن ھمگان ھمه كار را بكنند . امر غير سوسياليستي برخورد نمود

توانند به  ان جوامع سوسياليستي نميبنابراين طراح. فرسنگھا از واقعيت دنياي امروز دور است
ًتقسيم كار، طبيعتا، . تقسيم كار در جامعه بعنوان وجه منفي در سازماندھي اجتماعي برخورد نمايند

  .پذيرد بر مبناي نيازھاي توليدي يك جامعه در حال تحول صورت مي
ه غير مادي براي تشويق كارگران در امر توليد در جامع" ھاي مشوق"مسأله وجود   

انقلاب فرھنگي چين با شعار جايگزيني . سوسياليستي ھمواره با شكست ھمراه بوده است
) Moral Incentives) (ھاي معنوي مشوق(با ) Material Incentives) (ھاي مادي مشوق(

استالين نيز با . سعي نمود كه اعتقادات ايدئولوژيك را جانشين نيازھاي مادي كارگران نمايد

                                                 
در صورت پيدا نشدن منابع (گردد و منابع طبيعي و انرژي آن براي بھره وري   ميليارد بالغ مي7 جمعيت كره زمين به 2000ـ تا سال  1

  .گردد گردد و مسأله تخصيص منابع طبيعي در سطح جھاني بسيار حادتر مي يمحدود و محدودتر م) جديدتر
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شكست . نمود" سوسياليزم روسي" جمعي نمودن مزارع آنان سعي در گسترش سركوب دھقانان و
ھر دو پروژه و ضررھاي جبران ناپذيري كه به اقتصاد ھر دو جامعه وارد آمد، امروز مسأله 

ترتسكي در سال . توليد و چگونگي تشويق توليد كنندگان را بيش از گذشته حساس ساخته است
تنبلي انسان به جز موارد مرضي . » يك حيوان تنبل استيعتشانسان بنا بر طب« نوشت كه 1920

اين مشكل . مربوط به پروسه اجتماعي شدن و يادگيري از طريق نھادھاي مختلف اجتماعي است
. محدود به جوامع سرمايه داري نبوده و علاج آن از طريق پاداش مادي و نه تنبيه غير مادي است

بوجود " ارزش اجتماعي" امر توليد و توزيع و دارا بودن علاقه به كار بدون مشاركت مستقيم در
مند باشد بلكه بايستي احساس نمايد كه ديگران در  توليد كننده نه فقط بايستي بكار خود علاقه. آيد نمي

اين مسأله با روابط بوروكراتيكي كه در جوامع سوسياليستي و            . انتظار توليد او ھستند
در جوامع امروزي مشوق مادي براي جلب علاقه . باشد است سازگار نميسرمايه داري موجود 

كارگران به روند توليد  و شركت مستقيم آنھا در بھره برداري از محصول خويش مسايلي ھستند 
مشكل ديگر سوسياليزم سنتي، برتر دانستن . كند كه سرمايه داري براي توليد بھتر از آن استفاده مي

در سيستم » آنارشي بازار«نسبت به اقتصاد بازار يا " امه ريزي مركزيبرن"مطلق اقتصاد با 
بدين معنا كه كار بر طبق . است) ًمستقيما اجتماعي(در اقتصاد با برنامه كار . سرمايه داري است

پيش بيني شده است تخصيص ) از قبل(براي توليدي كه " وظيفه خاص"براي اجراي ) برنامه(
نيروي كار بعد از تحقق كالا ـ در ) Market Economy(صاد بازار در مقابل در اقت. يابد مي

در تئوري سوسياليزم فرض بر اين است كه جامعه قادر خواھد بود . پذيرد روند مبادله ـ انجام مي
كه از پيش از طريق برنامه ريزي، تصميم براي استفاده از منابع طبيعي و انساني و تخصيص 

تجربه .  مقدار نيروي كار براي چه عمل مشخصي بايد بكار روديعني كه چه. نيروي كار بگيرد
به محدود ) برنامه ريزي مركزي(شوروي و ديگر كشورھاي سوسياليستي نشان داده است كه 

ماندگي اقتصادي منجر شده  ًو نتيجتا به ركود و عقب) مصرف كنندگان(كردن قوه انتخاب جامعه 
نمايند اما قادر به  زان تصوير كلي اقتصاد را ترسيم ميبرنامه ري) برنامه ريزي مركزي(در . است

مباحثي كه امروز در اتحاد شوروي در جھت بھبود سازماندھي توليد و . ديدن جزييات توليد نيستند
. باشد اقتصاد جامعه در جريان است در واقع روي آوردن شكل ديگري، اما با گسترش محدود ـ مي

سيستم سوسياليستي موجود و نتايج تحولات آتي در اقتصاد تجربه مجارستان بعنوان كاراترين 
شوروي صحت و يا نادرستي چنين امري ـ يعني تركيب برنامه ريزي مركزي و بازار را روشن 

ًتواند بر مبناي يك مدل اقتصادي شديدا  آنچه مسلم است اينكه يك مدل سياسي باز نمي. خواھد نمود
 .متمركز بنا شود
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2- Breakthrough. Emerging New Thinking. Walker & Co. N.Y. Page 257. 
  .239ـ ھمانجا ص 3
  .كو زبان انگليسي چاپ مس125 ص 27ـ گزارش سياسي ميخاييل گورباچف به كنگره 4

5- Rudolf Bahro: The Alternative in Eastern Europe. New Left Review NO. 
106. Nov-Dec 1977. 

  .194ـ 195 ص 1362به نقل از چند ديدگاه درباره شوروي ترجمه علي مازندراني انتشار آگاه 
ملي اقتصاد سياسي علم يك اقتصاد (نويسد  ـ بوخارين در كتاب اقتصاد دوران گذار خود مي6

) ھرج و مرجانه(، فقط در جوامعي كه توليد ھنوز خصلت انارشيك )unorganized(نامنظم است 
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ھاي افراد  ًرسند و ظاھرا جدا از خواسته دارد قوانين زندگي اجتماعي طبيعي و خود بخود بنظر مي
كه ما با يك در حقيقت به محض آن. نمايد قوانيني كه مانند قوه جاذبه زمين كور مي. ھا ھستند و گروه

جامعه و اقتصاد منظم ملي سر و كار داشته باشيم تمام مشكلات اقتصاد سياسي مانند قيمت، 
روابط "در اينجا روابط بين انسانھا ديگر بر مبناي . شوند ارزش، سود و غير و بسادگي محو مي

ھاي  وسط برنامهزيرا در اينجا اقتصاد نه توسط نيروھاي كور بازار كه ت. شود بيان نمي" بين اشياء
. پايان اقتصاد سرمايه داري به منزله پايان اقتصاد سياسي است. شود آگاھانه طرح ريزي مي

Alen Nove: The Economics of Feasible Socialism Page25.                              
  ـ ھمانجا7
  18ـ ھمانجا ص 8

9- Fyodor Bulatsky: New Thinking About Socialism pp361. 
   6ـ شماره 10
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 فصل دوم
  

  رفرم در مديريت اقتصاد
مانده آن  راكد بودن توان مديريت اقتصادي اتحاد شوروي و شيوه مديريت عقب  
ھاي مختلف مديريت اقتصادي  ھاي كنوني شوروي را بر آن داشته كه به دگرگوني جنبه رفرميست

نيست شوروي، با اشاره به  حزب كمو27گورباچف، در گزارش به كنگره . دست و پا زند
ھاي مختلف مديريت اقتصادي و اشكالات امروزي اقتصاد شوروي تغيير و تحولات جديدي  جنبه

نقش بنگاھھاي توليدي و خود ) GOSPLAN(را در سازمان برنامه ريزي مركزي شوروي 
كسيست ـ از نظر يك مار. مختاري آنھا در مسايلي چون استقلال مالي و تقسيم سود پيشنھاد نمود

اي از ناتواني سيستم موجود در شوروي باشد  لنينيست شايد اكثر اين اصلاحات قبل از اينكه نشانه
  .بستي شده است به رخنه بورژوازي نسبت داده شود امروز گرفتاري چنين بن

 كالا و 8,000,000گاس پلان به تنھائي وظيفه دارد كه براي ) GOSPLAN(سازمان 
اين خصوصيات از شكل گرفته تا رنگ و اندازه و مقدار . ميم بگيردخصوصيات توليدي آن تص

  .شود توليد به رنگھاي مختلف و تمام جزئيات مربوط به توليد ھر كالايي را شامل مي
ـ برنامه ريزي توليد 1كند   نقش اساسي را ايفا مي2سيستم برنامه ريزي شوروي   

، اين نقش براي )Production resources(و تجديد تقسيم منابع توليدي ) Output(محصولات 
ارقام كنترل «گاس پلان با بكارگيري . ًساليان دراز ايفا شده و احتمالا در آينده نيز ايفا خواھد شد

 ساله 5ھاي  و تعيين شده توسط حزب به طرح توليد معين در سطح ملي و براي برنامه» شده
ر ھنگام ريختن برنامه و ظرفيت احتمالي آينده ھر ھا با توجه به سطح توليد د اين برنامه. پردازد مي

بخاطر مشكلات توليد، و عدم دسترسي به مواد اوليه و ماشين آلات، . پذيرد واحد توليدي انجام مي
ًمديريت واحدھاي توليدي عموما با گزارش دادن ارقام كمتر در حد ظرفيت عملي اين واحدھاي 

 توليد تا حد امكان در محدوده ارقام برنامه ريزي شده نمايند كه سھم خويش را در توليدي سعي مي
گزارش دھند و اگر واحد توليدي خاصي ظرفيت بيشتري براي توليد داشته ) Gosplan(توسط 

شود و در نتيجه ظرفيت توليد  باشد، براي فرار از مسئوليت توليد بيشتر آن ظرفيت گزارش نمي
بخش قابل توجھي از نيروي توليدي جامعه ھدر گيرد و از اين طريق  مورد استفاده قرار نمي

در عين حال ابداعات جديد در دستگاھھاي توليدي به ندرت در سطح كارگاھھاي محلي . رود مي
  .پذيرد انجام مي
دومين نقش سازمان برنامه ريزي مركزي تقسيم منابع موجود براي واحدھاي توليدي   

 ساله منابع تكنيكي و مادي توليد در 5در اينجا بر مبناي ظرفيت توليدي ھر بنگاه و برنامه . است
كميته دولتي عرضه كننده ) (Gossnob( بر مبناي نيازھاي ھر واحد 2.شود بين بنگاھھا تقسيم مي

در برخي اوقات . پردازد الذكر مي به تقسيم مواد و ابزار تكنيكي براي واحدھاي فوق)  تكنيكمواد و
با تخصيص موادي كه ھنوز موجود نيستند به اين بنگاھھا، و نبود آنھا ھنگام توليد اجراي 

براي جلوگيري از اين . شود ھاي از پيش تعيين شده در واحدھاي توليدي دچار نقصان مي برنامه
لذا ـ بسياري از مديران بنگاھھا با انبار كردن وسايل و ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز امر 

زنند و از اين طريق نيز در مجموعه اقتصاد ملي ظرفيت توليدي بسياري  خود، به احتكار دست مي
  .گيرد مورد استفاده قرار نمي

عناصر           . ان داردبحث درباره تغيير چنين ساماني مدتھا است كه در شوروي جري  
باشند، اكنون لزوم تغيير را  ًمحافظه كار كه عموما مخالف ھر گونه تغيير در سيستم موجود مي

خواھان آنند ) Leonid Abalkin(دانان شوروي مانند لئونيد ابالكين  برخي از اقتصاد. اند پذيرفته
يدي مھم باشد و برخي ديگر  واحد تول250محدود به برنامه ريزي براي ) GOSPLAN(كه نقش 
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) Bogomolov(و بوگومولف ) Tatyana Zaslavskaya(از جمله خانم تاتانيا زاسلاوسكاپا 
مركزي و معرفي سيستم قرارداد بين واحدھاي مختلف خواھان كنار گذاردن كل برنامه ريزي 

  3.باشند توليدي مي
ي در مديريت اقتصادي  كميته مركزي آحاد اصلاحات پيشنھاد1987در جلسه ماه ژوئن   

 Basic(» اصول اساسي بازسازي راديكال مديريت اقتصادي«اي تحت عنوان  جامعه در قطعنامه
Provisions for The Radical Restructuring of economic Management ( مطرح

سازمان برنامه ريزي مركزي ديگر نه بصورت » ارقام كنترل شده«در اين طرح اھداف و . شد
كه بصورت راھنما براي تحقق ارقام پيش بيني شده براي بخشھاي مختلف ) Directive (دستور

اي را بر مبن» برنامه خود«شود كه  ميبه واحدھاي توليدي اجازه داده . توليد، خواھد بود
در اين طرح تقسيم منابع و مواد اوليه به شكل . تنظيم نمايند) State Order" (ھاي دولت خواسته"

 Flexible Economic(ھاي اقتصادي متغير  شود و شيوه جديد بر مبناي مكانيزم ميسابق محو 
Mechanisms (سازد كه نيازھاي توليدي خود را از منابعي كه  واحدھاي توليدي را قادر مي

باشد خريداري نمايند و بدين طريق فروشگاھھاي بزرگي كه از طريق  مربوط به رشته مربوطه مي
)GOSSNOB (4.شوند محل فروش مواد اوليه مربوط خواھند شد اداره مي  

 حزب كمونيست در بخش اھداف 27در گزارش دفتر سياسي كميته مركزي به كنگره   
تغييرات ساختمان و مكانيزم اقتصاد شوروي آمده است كه در گذشته پايين آمدن نقش اعتبار مالي 

جدد درآمد به ضرر بنگاھھاي در اقتصاد و عدم تحرك كافي براي كارايي اقتصادي و تقسيم م
گورباچف ھمچنين با پشت پا گذاردن به تفكر سنتي راجع به قيمت و .  بوده است5سودآور توليدي

بايستي بعنوان يك فاكتور فعال سياست اقتصادي ـ اجتماعي  قيمت مي"پذيرفتن اين مسأله كه 
 در 6.است  اشاره نموده»..اصول اساسي«آوري كارگاھھاي توليد در  به مسئله سود" محسوب شود

بايستي خود به استقلال دست يابند از  دھي بنگاھھاي توليد و اينكه آنھا مي نتيجه با معرفي اصل سود
كه تاكنون ) GOSBANK(نقش غيرفعال بانك دولتي ... نظر پيدا كردن اعتبارات و منابع مالي و

  . خواھد شدنموده است، به يك نقش فعال تبديل فقط بصورت يك خزانه عمل مي
در مدل . كند اضافي دو مدل را پيشنھاد ميھمچنين براي تقسيم سود » ..اصول اساسي«  

از قبيل پرداخت خرج (اول زماني كه ھر واحد توليدي نيازھاي مالي اوليه خود را تأمين نمود 
و تواند بين كارگران  سود باقيمانده مي) پرداخت اعتبارات توليد، حقوق و صورتحسابھا و باز

بايستي قروض و مخارج  در شكل دوم بنگاھھا مي. مديران بصورت جايزه و پاداش تقسيم گردد
در مدل دوم . گردد ماند بين مديريت و كارگران تقسيم مي توليد خود را بپردازند و آنچه باقي مي

سود و گردد و در نتيجه درآمد كارگران و مديران به نتايج پاياني توليد و  مزد تعيين شده لغو مي
  .نمايد زيان حاصله بستگي پيدا مي

بنگاھھاي توليدي براي توليد بھتر . كند ًدر اينجا مفھوم بازار تدريجا جاي خود را باز مي  
مصرف كننده چه در سطح فردي و چه (بايستي به تقاضاي مصرف كنندگان ارج بيشتري نھند  مي

 محصولات بھتر را دارند از موقعيت در نتيجه واحدھاي توليدي كه توان توليد). در سطح دولتي
واحدھاي توليدي متضرر و غير سودآور در اين . مند خواھند بود بيشتري براي توليد سود بھره

مربوط . كند روند به ناچار ورشكست خواھند شد و با بيكار شدن كارگران بيكاري رواج پيدا مي
نھايت تفاوت مزد بين كارگران منظم و دھي كارخانه، البته در  ساختن مستقيم مزد كارگران به سود
آوري كارشان كمتر است را نتيجه خواھد داد و اين به  اند و بار پركار را با كارگراني كه فاقد نظم

در حاليكه يكي از . گردد مي) Wage differentiation" (تفاوت دستمزد"نوبه خود باعث پيدايش 
معرفي . بوده است) Wage Leveling) (اسطح بودن دستمزدھ ھم(اصول سوسياليستي تا بحال 

ھاي مادي در ارتباط با دستمزدھا باعث اعتراض كارگراني خواھد شد كه با كار يكسان ـ اما  مشوق
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 رانندگان اتوبوس 1987در سپتامبر . آورند ماشين آلات متفاوت، نتايج توليدي متفاوتي را ببار مي
نھا شكايت داشتند كه ھيچ سيستم پاداش و آ. در جنوب مسكو دست به اعتصاب زدندوف شھر چخ

كنند  تواند تا زماني كه آنھا بايد با اتوبوسھاي قديمي و مستعمل و از كار افتاده كار مي جريمه نمي
گروه ديگري از كارگران نيز با ھمين مضمون دست به اعتصاب زدند و شعار . منصفانه باشند

با توجه به طرح انتخابي شدن مديران . 8"ت كنيدتوانيد ساعت درس شما با تبر نمي"دادند كه  مي
بنگاھھاي توليد در قانون جديد، امكان نفوذ دستگاھھاي ھيرارشيك حزبي در بنگاھھاي توليدي كم 

ھا منتھي  كمتر شدن نفوذ حزب به تقويت شركت افراد غير حزبي در مديريت كارخانه. خواھد شد
 انتخاب مديران و روساي بنگاھھاي توليدي نفوذ در نتيجه در ادامه حيات چنين شكل. خواھد شد

گردد كم و  اقتصادي حزب كه از طريق سازمانھاي استاني و محلي بر بنگاھھاي توليدي اعمال مي
تعداد ارگانھاي تصميم گيري . شود و از مركزيت اقتصادي نيز به تدريج كاسته خواھد شد كمتر مي

 را در سطح سياسي جامعه نشان دھد و اين آن بايستي ترجمان خود در سطح اقتصاد لاجرم مي
از نظر . معضل ايست كه رفرمھاي گورباچف ھنوز حاضر به پذيرفتن رسمي آن نشده است

اي در جھت غير مركزي نمودن تصميمات اقتصادي بايد  ايدئولوگھاي شوروي، چنين قدمھاي اوليه
 Micro(دي در سطح اقتصاد خرد به توسعه خود مديريتي و با آنچه كه به آن دموكراسي ـ اقتصا

Economics (به نظر آنھا اين گرايش كنترل از پايين در نھايت . شود، كمك نمايد گفته مي
  9.در سطح بالا كمك نمايد) Self Management(بايستي به خود مديريتي  مي

  »....اصول اساسي«مضمون و مفاد 
 در مديريت اقتصادي كه در پلنوم بدنبال پيشنھادات و برنامه ريزي براي ايجاد اصلاحات  
 حزب كمونيست شوروي به تصويب رسيد، پلنوم كميته 27 و بعد از آن در كنگره 1985آوريل 

اصول اساسي " سال گذشته به تدوين 2 با تجزيه و تحليل اصلاحات 1987مركزي در ژوئن 
 اقتصادي خود پلنوم كميته مركزي در اصلاحات. زد" بازسازي راديكال مديريت اقتصادي دست

نمود كه مھمترين آن دور شدن از آنچنان شكلي از مديريت اقتصادي بود كه  مياھدافي را دنبال 
مقدار  بعنوان يك شاخص اقتصادي و عامل عمده در آن مطرح نبود و ديگر آنكه به خرج توليد

» ..ول اساسياص«بنابراين مضمون كلي . شد  توليد شده اھميت داده ميتوليد و نه كيفيت كالاھاي
. باشد مسئله اقتصاد بجاي برخوردي اداري به آن ميخواھان جايگزيني برخوردي اقتصادي به 

پيشرفت تكنولوژيك، جلوگيري از حيف و ميل شدن كالاھا، ابزار توليد و منابع طبيعي و بالا بردن 
ي ساخت توليد شده در شوروي و افزايش امكان رقابت كالاھابازدھي كار و كيفيت كالاھاي 

 ساله شوروي با 5شوروي در سطح جھاني از جمله ديگر اھدافي ھستند كه در سيزدھمين برنامه 
 در روابط تقدم دادن به خواست مصرف كنندگان. بايستي تحقق يابند مي» ..اصول اساسي«اتكاء به 

حات فوق از نتايج تبعي اصلا) در مورد كالاھاي مصرفي(اقتصادي و ازدياد امكانات انتخاب آنھا 
  . خواھد بود

ھر كدام از اصول فوق شامل چندين ماده است . در اصل طرح و تنظيم شده است" اصول اساسي"
  .نمايد كه به جزئيات چگونگي پيدا كردن راه حلھا و پياده نمودن آن اصول كمك مي

ي بنگاھھا) به مكانيزم نو اقتصادي) توليد(تغيير فعاليتھاي كنوني بنگاھھاي : (اصل اول  
تمامي ..) اصول(دھند و از نظر اين سند  توليد واحدھاي اصلي اقتصاد شوروي را تشكيل مي

اصل اول وعده آزادي بيشتر به . بايستي از سطح چين بنگاھھايي آغاز گردند رفرمھاي راديكال مي
 به  ساله و ساليانه خود را با توجه5خواھد كه برنامه  دھد و از آنھا مي بنگاھھاي توليدي را مي

...) تقاضاي دولت، مؤسسات توليدي ديگر، كالاھاي مصرفي و(برآوردن نيازھاي اجتماعي 
داند و سطح  اين اصل ھمچنين ھر واحد اقتصادي را مسئول دخل و خرج خود مي. سازمان دھد

رد و . بيند ًدرآمد كارگران و توليد را مستقيما ناشي از فعاليت خود كارگران و درآمد كارخانه مي
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بعنوان عاملي غير ) دادن كارگر از يك واحد به يك واحد ديگر در صورت نياز( كار مجاني بدل
بايستي انجام پذيرد، واحدھايي كه از كار مجاني استفاده  اقتصادي و ناسالم تا حد امكان نمي

بايستي پس از  بنگاھھا مي. بايستي خود مخارج چنين نقل و انتقالي را تقبل نمايند نمايند مي مي
ًاستقلال ملحوظ در اين ماده طبعا . حساب مخارج و سود، از سود خالص به دولت ماليات بپردازند

به علت وجود برنامه مركزي ھنوز محدود است، چه مديراني كه براي واحدھاي توليدي خود 
ھاي دولت و بخشھاي مھم اقتصادي را در  ريزند ھنوز در درجه اول بايستي خواسته برنامه مي
، چنين تناقضي در برنامه )مانند بخش اقتصادي مربوط به توليد محصولات نظامي(ند نظر گير

ًريزي واحدھا طبعا نقش خواھد داشت و چنانچه دولت ديگر خواھان سوبسيد كردن واحدھاي 
توليدي متضرر نباشد آن واحدھاي توليدي كه در مجموعه اقتصاد از اھميت كمتري برخوردار 

جوابگوئي به نيازھاي دولت نيز . ايي خواھند بود كه ورشكست خواھند شدھستند جزو اولين واحدھ
  11.واحدھاي توليدي را در برآوردن نيازھاي مصرف كنندگان محدود خواھد نمود

بالا بردن بازدھي الگوي اقتصاد مركزي با بكارگيري متدھاي مديريت : (اصل دوم
پياده نمودن استراتژي اقتصادي، "ر اين اصل از اين به بعد نقش گوس پلان را د). اقتصادي

ھاي كامل  اجتماعي علمي و توسعه تكنولوژيك و انطباق روندھاي اقتصاد ملي را بر مبناي موازنه
دخالت در انجام جزئيات توليد از برنامه گوس پلان به . كند ارزيابي مي" و قابل اعتماد اقتصادي
بايستي به  دي استراتژيك حزب، دولت ميبراي دسترسي به اھداف اقتصا. كنار گذاشته شده است

ايجاد يك سيستم راھنمايي مركزي دست زند و از طريق كنترل اھرمھاي اقتصادي مانند برنامه، 
برخلاف اصلاحات اقتصادي در . روابط اعتباري و مالي، قيمتھا و مواد اوليه به اين مھم دست يابد

ف نمود، در اين سند زي را بالكل حذتوليد مرك) target numbers(مجارستان كه ھدف رقمي 
شود و اھداف  ترين ويژگي سيستم سوسياليستي تأييد مي برنامه ريزي مركزي بعنوان عمدهھنوز

بايستي بعنوان ھدف توليد باشند اگر چه اين  توليدي طرح ريخته شده توسط گوس پلان ھنوز مي
ر مديران در اينجا انتخاب آنھا را آزادي بيشت. بار اين ارقام بصورت پيشنھادي است و نه دستوري

رسد كه تغيير چنداني در انتخاب مديران  اگر چه به نظر مي. نمايد در تھيه مواد اوليه زيادتر مي
  .انجام نپذيرد چه مراكز تھيه مواد اوليه بسيار محدود است

ھاي زنجير  تغييرات در سيستم قيمت گذاري محصولات كه يكي از ضعيف ترين حلقه  
با كمتر شدن . بايستي به بالا بردن بھره وري كار اجتماعي كمك نمايد  شوروي است مياقتصاد

ھدف اصلي اين بخش . سوبسيد دولتي قيمت بسياري از اقلام مورد نياز عموم بالا خواھد رفت
در ) قيمت توليد نيروي كار اجتماعي لازم براي توليد آن كالا(منعكس نمودن قيمت واقعي يك كالا 

بالا بردن قيمتھا ھمواره بعنوان يك مسأله سياسي حساس در كشورھاي . اقتصاد استمجموعه 
ًدر لھستان بالا بردن قيمتھا عموما باعث . گرفته است سوسياليستي با احتياط بسيار انجام مي

نتيجه نھايي برابر . اي موجود نيست در شوروي چنين سابقه. اعتراضات وسيع اجتماعي شده است
 كالا با خرج توليد آن بعلاوه سود، گسترش ھر چه بيشتر مكانيزم بازار در اقتصاد كردن قيمت يك
خواستار تغييرات زير » ..اصول اساسي«در استفاده از اھرامھاي مالي و اعتباري . شوروي است

  :است
  .تأمين مالي و اعتبار بعنوان يك اھرم مھم برنامه ريزي مركزي) finance(الف ـ  در نظر گرفتن 

   ساله بعنوان جزئي لازم از برنامه اقتصادي دولت5 طرح برنامه ريزي مالي ب ـ
ج ـ توسعه سياستھاي جدي مالي براي وزارت دارايي بر مبناي نيازھاي دولت و بنگاھھاي 

  .توليدي
  در دادن اعتبار به بنگاھھاي توليدي) GOSBANK(د ـ گسترش نقش بانك دولتي 

  .ندوق پس اندازبيمه مصرف كنندگان و صه ـ بھبود 
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بازار (و ـ زمينه سازي شناور كردن روبل در شوروي و ھمكاري مشترك اقتصادي در ابتدا با 
  .و بعد از آن در كشورھاي ديگر) مشترك اروپاي شرقي

  )بازسازي الگوھاي سازماني مديريت: (اصل سوم  
روي به پايين اين سند با قبول اين مسئله كه بوروكراسي عريض و طويل سيستم موجود در شو

  .كند منتھي شده است به نكات زير اشاره مي) ھر چه بيشتر كارائي مديريت(آمدن 
  .باشد) توليدي(الف ـ شكل جديد سازماني بايد حافظ استقلال بنگاھھاي 

  .ھاي مربوطه بايستي از دخالت روزانه در امور توليد خودداري كنند ب ـ وزارتخانه
محول شود و مصرف كنندگان از طريق اين » كميته كنترل مردم«بايستي به  ج ـ كنترل توليد مي

  .كميته فعاليت خود را پيش برند
  .)2(*بايستي تجديد سازمان يابد ًد ـ مؤسسه آمار و ارقام كلا مي

كوشش در جھت دسترسي به عاليترين شكل ادغام مديريت اقتصادي در : اصل چھارم  
  . سطح ناحيه و در سطح بخش

ھاي  با توجه به اينكه جمھوري. زند يت نقش برنامه ريزي در سطح ناحيه دست مياين اصل به تقو
مختلف شوروي از نظر منابع طبيعي و اقتصادي متفاوت ھستند نتايج رفرمھاي اقتصادي نيز 

ھا افزايش  اي را در سطح جمھوري اين اصل ھمكاريھاي ناحيه. لاجرم در آنھا متفاوت خواھد بود
خش دو عنصر استراتژيك اقتصاد را كماكان تحت اختيار دولت مركزي باقي مفاد اين ب. دھد مي
بنگاھھاي توليدي . گذارد يك ـ صنايع سنگين، دوـ منابع طبيعي و معادن و حق استفاده از آنھا مي

  13.در سطح جمھوريھاي خودمختار در اين دو زمينه نقشي نخواھد داشت
  ).تقويت گرايش اجتماعي توسعه: (اصل پنجم  

توجه بيشتر مبذول » عنصر انساني«دھد و به  اين اصل شرايط كار را مورد خطاب قرار مي
يا ھم سطح سازي ) Wage Leveling(مھمترين جزء اين اصل كنار گذاشتن اصل . دارد مي

 در اين اصل ھمچنين 14.شود دستمزدھا است و براي تفاوت مزدھا نيز ھيچ حدي قايل نمي
 براي دريافت مواد غذايي و بھبود خدمات مانند تعليم و تربيت، مسكن ھاي مصرف كنندگان خواسته

و بھداشت نيز مورد خطاب قرار گرفته است و براي بيكاران آينده برنامه تعليم مجدد در نظر 
براي مبارزه با بي نظمي در كار و مشكل انضباط، اميدوار است كه با پاداشھاي . گرفته شده است

تفاوت . منظم و پركار در نظر گرفته شده است بھره وري كار بالا رودمادي كه براي كارگران 
تواند بعنوان يك مشوق  ًدستمزدھا اگر با بالا رفتن توان خريد كارگران ھمراه نباشد قاعدتا نمي

  .مادي عمل نمايد
  ).سازماندھي مناسب بازسازي مديريت اقتصادي: (اصل ششم  

كند و به مؤسسات  را تنظيم مي» ...اصول«خته شده در ھاي طرح ري اين اصل زمان اجراي برنامه
قانون «بايستي تحت پوشش   سيستم اقتصادي شوروي مي1987تا پايان . نمايد مربوطه ابلاغ مي

 ساله 5نمايد كه برنامه  اين اصل در عين حال پيش بيني مي. قرار گيرد» بنگاھھاي دولتي) جديد(
در صورت . سازماندھي جديد اقتصادي عمل نمايدبايستي بر مبناي   مي1991ـ 971سيزدھم 

در قوانين داخلي مؤسسات مربوطه سرپيچي از آن خلاف قانون و » اصول«قانوني شدن مفاد اين 
  .قابل تعقيب خواھد بود

  
  
  

                                                 
  .داند  سال آينده قابل حصول مي15اي با مجله اشپيگل شناور شدن روبل را در  ابالكين در مصاحبه* ـ  2
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 فصل سوم 

  
  ارگران در مديريت توليدشركت ك
ًيكي از اھداف مھم رفرمھاي گورباچف و يا كلا برنامه بازسازي دموكراتيزه كردن محيط   

نياز به توضيح نيست . كار از نظر شركت كارگران در امر مديريت توليد و نيازھاي توليدي است
وروي ذكر شده كه آنچه تحت عنوان شوراھاي كارگري در ادبيات و تاريخ جنبش سوسياليستي ش

. است ھيچ كاربرد عملي در دنياي امروز شوروي بعنوان يك جامعه پيچيده صنعتي، نداشته است
نياز به اصلاحات در اين زمينه نشان دھنده نقش غير فعالي است كه كارگران در سطح توليد ايفا 

 كه توليد اگر جامعه شوروي است» سوسياليستي«اين خود بنا به يك تعريف از ويژگيھاي . كنند مي
چه اجتماعي است ولي توليد كنندگان بلا واسطه داراي ھمان خصوصيات از خود بيگانه نسبت به 

  .باشند توليد ـ ھمانند كارگران در كشورھاي سرمايه داري ـ مي
اي است كه  مسأله...) تعيين دستمزد، مزايا، نحوه كار(شركت كارگران در پروسه توليد   

راسل بووا سه مدل را .  و ھمچنين كشورھاي سوسياليستي عنوان شده استدر توليد سرمايه داري
ًنمايد، كه در آنھا طبعا با فرضيات فلسفي ساختارھاي نھادي گوناگون روبرو خواھيم  تشريح مي

در اين مدل كه بيشتر در كشورھاي ) Pluralist Model(مدل پلوراليستي است : نوع اول. بود
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 رايج است مشاركت تابعي از سيستم سياسي است بدين معني كه صنعتي غرب و بخصوص آمريكا
جامعه از افراد و گروھھاي متفاوتي تشكيل شده كه داراي علايق و منافع و ارزشھاي متفاوتي بر 

پذيرد بلكه  تفاوتھا را ميجامعه نه تنھا اين . حسب طبقه، شغل، نژاد، مذھب و سوابق قومي دارند
در . آفريند اي متفاوت با يكديگر، شكل سياسي خاص خود را ميًطبعا در اثر برخورد گروھھ

 Interest" (ھاي گروھھاي ذينفع سياست"پروسه توليد شكل كلاسيك شركت در محيط كار 
Group Politics ( در سطح محيط . گردد و كارفرما مي» يونيون«است كه فقط شامل اتحاديه

 در اين 1.است) با كارفرما(ھاي كارگري  هكار، شركت ھمگاني به معني مذاكرات جمعي اتحادي
ًشكل تضاد منافع دو گروه كاملا از پيش معلوم بوده و در نتيجه مذاكره براي گرفتن بيشترين امتياز 

  . گيرد و دادن كمترين امتياز در مورد مسائل مورد مشاجره انجام مي
گران و مديريت شكلي است كه در يوگسلاوي برخلاف مدل اول رابطه بين كار: مدل دوم  

تضاد بصورت يك انحراف بيمار گونه . رابطه خصمانه نيست و توافق عمومي منافع وجود دارد
)Pathological (شود نه بعنوان  ناشي از نارسايي و عدم رشد كامل سيستم در نظر گرفته مي

ز بين نيز ا) منافع( به محض آنكه كمبودھاي سيستم برطرف شود اين تضاد 2.بخشي از خود سيستم
ًبا تحقق اين امر جامعه نيز غير سياسي شده يعني منافع متضاد لزوما به نزاع بر . خواھد رفت

ًنخواھند خواست و نتيجتا شركت در محيط كار نه بعنوان ابزاري براي دسترسي به ھدف ديگر كه 
قط با اين فرض ھمگوني اجتماعي و شركت كارگران نه به معناي ف. شود خود به ھدف تبديل مي

شوراھاي "منافع كارگران در مقابل ديگر گروھھاي اجتماعي است بلكه ارتقاء كارگران از طريق 
در اين حالت موقعيت حقوقي كارگران در . باشند به يگانه مرجع حقوقي بنگاه توليدي مي" كارگري

جامعه معادل صاحبان سرمايه دار كشورھاي غربي و نمايندگان دستگاه دولتي در بيشتر 
 مشكل اساسي اين مدل در اين است كه تئوري آن نيز با عمل خوانايي 3.ھاي كمونيستي استكشور
براي انجام ايده آل اين مدل وجود دارد » كمبود«محدوديتھايي كه از نظر اقتصادي و مسأله . ندارد
  .را نيز از مضمون فرض شده آن تھي كرده است" خود مديريت كارگري"نقش 

گويد  ويكتور اوانيسيف مي. كند ه ھر دو مدل بالا را نفي ميشوروي است ك: مدل سوم  
بيشتري برخوردار ) oneness(نسبت به جامعه سرمايه داري از يگانگي جامعه سوسياليستي "

يك يگانگي اقتصادي است كه منبعث از سلطه مطلق مالكيت عمومي ) سوسياليستي(جامعه . است
 يك يگانگي اجتماعي است زيرا در آن طبقات )سوسياليستي(جامعه . بر ابزار توليدي است

و بالاخره جامعه سوسياليستي يك يگانگي سياسي و . متخاصم، استثمار و رقابت وجود ندارد
ايدئولوژيك است، بدان دليل كه در آن احزابي كه اھداف متقابل و متضاد طبقاتي را دنبال كنند 

بع آن ھمه در جھت برآوردن اھداف مشترك وجود ندارند و بالاخره اينكه نيروھاي انساني و منا
  4."شوند اجتماعي بكار گرفته مي

ًھاي شوروي عموما معتقد به وجود گروھھاي  بر مبناي چنين پيش فرضي، تئوريسين  
باشند نيستند و در نتيجه نحوه كار و شركت كارگران در روند  متفاوت كه داراي منافع متضادي مي
خود «ر كل جامعه است و بر مبناي چنين دركي است كه مدل توليد تجسم نقش دولت كارگري د

  .شود يوگسلاوي بعلت كم كردن نقش دولت در مديريت واحدھاي توليد مردود شناخته مي» مديريت
 Workers (3*»كلكتيوھاي كارگري«شركت كارگران در اتحاد شوروي به شكل   

Collective (كند متعدد بوده، از   جامعه نمايندگي ميھا را در»كلكتيو«نھادھايي كه اين . باشند مي
 Peoples Control Committee(توان نھادھاي اجتماعي سياسي كميته كنترل مردم  آن جمله مي

                                                 
باشند و فقط از كارگران   يا خدمات ميشود كه در بر گيرنده عناصر متعدد دخيل در توليد يك كالا و در اينجا به نھادي گفته مي) كلكتيو(ـ  3

  .وجود عناصر مديريت نيز در اين مفھوم مستتر است. تشكيل نشده است
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و كمسومول ) Local soviets(شوراھاي محلي ) Comrades Courtدادگاھھاي رفيقان 
)Komsomol (ر واحد توليدي كه علاوه بر اين نھادھا در ھ. و سازمانھاي حزبي را بر شمرد

كنفرانس « كارگر در آن عضو باشند، بر طبق قانون كار اتحاد شوروي، وجود يك 300بيش از 
ھا، اعضاي حزب و  كه متشكل از كارگران، تكنيسين) Production Conference(» توليدي

بالاخره به . عناصر متعلق به ديگر گروھھاي موجود در آن محيط كار است، ضروري است
  .اي بالا بايد اتحاديه كارگري را ھم اضافه نمودنھادھ

فصل مشترك اين نھادھا با آنچه در عمل به نقش عمده آنھا تبديل شده است، نقش مشاورت   
از آنجا كه بر اساس نظريه سردمداران اتحاد شوروي گروھھاي اجتماعي با . ھا است اين مجموعه

توانند جانبدار  ھا ھم در فعاليتھاي خود نميمنافع متعارضي در شوروي وجود ندارد پس اين نھاد
ًاين بدان معنا است كه حتي اتحاديه كارگري اگر چه ظاھرا متعلق . گروه خاصي در جامعه باشند

به طبقه كارگر و مدافع و نماينده منافع آنان است حق اعتراض و اعتصاب براي تحقق خواستھاي 
ًاين نھادھا معمولا فاقد قدرت تصميم گيري در . ارندبيشتر و يا تغيير شرايط كار و قانون كارھا ند

ًمورد مسئله توليد، خارج از چھارچوبي كه برنامه حزب و يا دولت و يا كلا مديريت، تعيين نموده 
در نتيجه در عمل شدت علاقه كارگران براي شركت خلاق در مسائل مربوط به . باشند است مي

 بر طبق بررسي دولت شوروي  4*. كمتر شده استتوليد در طي ساليان بعد از انقلاب كم و
درصد كل نيروي كار بوده  21 تا 12مجموعه شركت كنندگان فعال در امور مربوط به كار از 

باشد   اين درصد البته نسبت به كشورھاي صنعتي اروپاي غربي و يوگسلاوي زيادتر مي7.است
عدم علاقه به شركت كارگران را . تًولي طبعا در كشوري كه مدعي سوسياليزم است بسيار كم اس

بايد در بيھوده ديدن شركت مجموعه كارگران، عدم پذيرش و اجراي پيشنھادات و نظرات 
كارگران و بي ميلي مديريت نسبت به پذيرش نظرات كارگران دانست و بالاخره اينكه بسياري از 

ًھادي كه صرفا در آن ھيچ نكارگران بنا به علل مختلف سياسي و اجتماعي حاضر به شركت در 
ًاخيرا گورباچف مقاومت مديريت در پذيرش انتقاد و نظر . نقش مشورتي داشته باشند نيستند

شوروي ) يگانگي طبقاتي(اما واقعيت اين است كه تيوري . كارگران را مورد نقد قرار داده است
  .ندك شعاري توخالي بيش نيست و مديريت از شركت كارگران در توليد استفاده نمي

با روي كار آمدن رفرميستھا براي تغيير شرايط موجود سيستم شل كن ـ سفت كن تئوريك   
بايستي در وھله اول بنياد تئوريك يگانگي طبقاتي  بكار گرفته شده است يعني براي انجام رفرم مي

)Class Harmony (لذا مسأله وجود منافع متناظر و ناھمگون . در جامعه شوروي عوض شود
. ھاي جامعه شناسان و نويسندگان روسي جاي باز نموده ه سوسياليستي بار ديگر در نوشتهدر جامع

تصور اينكه جامعه سوسياليستي "گويد  بعنوان مثال فئودور برلاتسكي مشاور گورباچف مي
  8."باشد اي عاري از تضاد و بدون رقابت و مبارزه است نه تنھا نادرست بلكه خطرناك مي جامعه

كند و  در نتيجه بوجود داشتن منافع متضاد در جامعه شوروي اشاره مي» تفكر نوين«  
بدنبال . بنابراين شركت كارگران در توليد براي حراست از منافع خويش بايستي تئوريزه گردد

) Democratization(» دموكراتيزه كردن«طرح تئوريك مسأله در مطبوعات شوروي برنامه 
قانون كار بنگاھھاي دولتي «تغييراتي كه در . رسد يب مي به تصو1987 ژوئن 20گورباچف در 

انجام گرفت ھدفش را بھبود شرايط شركت كارگران در امور » اتحاد جماھير شوروي سوسياليستي
ھاي شركت كارگران كه در قانون  قانون جديد در درجه اول با تقويت زمينه. توليد قرار داده است

و اعضاي مديريت براي شركت ھر چه بيشتر در نھادھاي قبلي وجود داشت، به تشويق كارگران 
                                                 

در يك .  درصد آنان به اصل شركت در امور يك واحد اقتصادي اعتماد داشتند88در يك تحقيق از كارگران كارخانه اتومبيل سازي * ـ  4
 درصد به شركت بعضي و نه 44 يك كلكتيو كارگري در مسايل كارخانه اعتماد داشتند و تحقيق ديگر چھل درصد به شركت تمام اعضاي

 6. درصد معتقد بودند كه شركت كارگران در امور كارخانه بيھوده است11فقط . ھمه معتقد بودند
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اي بر روي وظيفه مديران بنگاھھا براي درگير نمودن  در عين حال تأكيد تازه. پردازد موجود مي
اي در نظر گرفته شده  كارگران در امور كارخانجات شده و در صورت خلاف مجازاتھاي تازه

  .است
كه براي اولين بار در ) در صورت تصويب (مھمترين تغيير در قانون اين خواھد شد  

 2بر طبق ماده . شوند تاريخ شوروي اعضاي مديريت يك بنگاه توليدي توسط كارگران انتخاب مي
بايد انتخاب ) Brigade Leader(قانون بالا اعضاي اداري بنگاه از مدير تا مسئول بريگاد توليد 

بدنبال اين ماده، قانون جديد يك نھاد . فتشوند و اين امر در سرتاسر شوروي تحقق خواھد پذير
) Labor Collective Council(» دشواري كلكتيو كار«كند و آن  تازه مشاركتي ايجاد مي

» كلكتيو كار«پياده نمودن اراده » شوراي كلكتيو كار« اين قانون وظيفه 7بر طبق ماده . باشند مي
اش بر   اين نھاد بر مبناي اساسنامه9.شدبا مي» كلكتيو كار«در فاصله زماني بين مجمع عمومي 

ًروي تمام اعضاي يك بنگاه تجارتي باز است و بنابراين بعنوان يك نھادي كه صرفا منافع كارگران 
  .شود را در نظر گيرد محسوب نمي

در درجه اول براي بھبود شرايط كار و برخورد كارگران » دموكراتيزه كردن«اھداف   
وليدي و در نتيجه بھبود كلي اوضاع اقتصادي و بالا بردن كارايي توليدي نسبت به اداره يك بنگاه ت

اي كه در آن دستمزد بھتر براي كار بھتر يكي از  برنامه. باشد و ايجاد نظم در پروسه توليد مي
پردازند از حقوق  در اين برنامه كارگراني كه با نظم كمتري به كار مي. ستونھاي استوار آن است

  5*. كمتري استفاده خواھند برد عادهال كمتر و فوق
از يك طرف . ھمچنين براي مبارزه عليه الكليسم تبليغات شديدي صورت پذيرفته است  

شركت بيشتر كارگران در تصميم گيري احساس تعلق بيشتر به واحد را در كارگران بيشتر بوجود 
تري  توليد برخورد جديھاي منفي رفتار كارگران در امر  خواھد آورد و از طرف ديگر به جنبه

اند واحدھاي توليدي كه  اند كه اعلام نموده گردد و مسئولين اقتصاد شوروي تا آنجا پيش رفته مي
سودآور نباشند تعطيل خواھند شد و از اين طريق عنصر بيكاري كه در مجموع اقتصاد شوروي 

  .بسيار بيگانه است روبرو شد و گسترش خواھد بود
 تازه با تمام قوانيني كه در رژيمھاي گذشته حزب كمونيست فصل مشترك اين قانون  

در قانون جديد انتخاب . شوروي وجود داشته، ھمان حفظ اتوريته حزب به معناي كامل آن است
مديران توسط كارگران پيش بيني شده است ولي در عين حال تصويب نھائي اين انتخاب بعھده يك 

 نھايي حزب كلام آخر را در انتخاب مديران، براي خود سازمان بالاتر حزبي است يعني در تحليل
نكته ديگر اينكه اكثر اعضاء فعال نھادھاي كارگري از اعضاي حزب و سازمان . حفظ نموده است

. كند اند و اين خود به طريق اولي سيادت حزب را در آن نھادھا تأمين مي جوانان حزب تشكيل شده
اين كلكتيوھا را » ھسته سياسي«گويد كه سازمانھاي حزبي  ي قانون جديد بنگاھھاي دولتي م2ماده 

جدول زير نحوه شركت . »كنند ارگانھاي كلكتيوھاي خود مديريت را رھبري مي«دھند و  تشكيل مي
  10.دھد اعضاي حزب را اين ارگانھا نشان مي

اعضاي   اعضاي حزب   سازمان
  كمسومول

اعضاي بدون 
  وابستگي

  ضريب  تعداد ضريب تعداد   ضريب  تعداد   
  94  62,5  24 12,2  1,73 25,5  ھاي اتحاديه كارخانه كميته
  000  0  4,02 76,7  1,60  23,3 ھاي سازمان جوانان كمسومول كميته

                                                 
ائه سيستم جديد دستمزد پول اخبار مسكو در اواسط سپتامبر گزارش داد كه رانندگان اتوبوس شھر چخوف در جنوب مسكو پس از ار* ـ  5

العاده و جريمه تا زماني كه آنھا بايد اتوبوس قديمي و  آنھا اظھار داشتند ھيچ سيستم فوق. اند بيشتر براي كار بھتر دست به اعتصاب زده
  .1978واشنگتن پس اول نوامبر . تواند عادلانه باشد معيوب را بكار اندازند، نمي
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  76  5,5  37  7,1 2,9  42,4  كنفرانسھاي توليدي
  69  46  57 15,9  2,95  43,1  كميته كنترل خلق
  79  52,6  62  5,1  2,69  39,35  دادگاھھاي رفيقان

 به معناي آن است كه نمايندگي گروه مورد سئوال در يك نھاد مشاركتي متناسب است با 1 ضريب 
ضريب بالاتر از يك به معناي نمايندگي نامتناسب بيشتر آن . تعداد آن گروه در آن واحد سازماني

 اعضاي حزب در كنفرانسھاي توليد به معناي 2,9ًمثلا ضريب (گروه در نھادھاي مشاركتي است 
ًشوند تا مثلا  ت كه اعضاء حزب نسبت به تعدادشان در آن واحد مشاركتي بيشتر نمايندگي ميآن اس

  .) درصد76كارگران با 
بطور خلاصه در اين استراتژي ـ شركت ھر چه بيشتر اعضاء در نھادھاي مشاركتي ـ   

ًرھبري حزب در سطح محلي ھمچنان حفظ شده و اگر چه ظاھرا كنترل مركزي كمتر به نظر 
رسد ولي در حقيقت با شركت بيشتر اعضاء حزب در اين نھاد ـ رھبري حزب ھمچنان  يم

  .بلامنازع خواھند ماند
امروزه نسل فعال در شوروي نسلي است كه به قول گورباچف در دوران سوسياليزم تولد   

مسائل ھا در  برنامه دموكراتيزه كردن در واقع با پذيرش امر شركت بيشتر توده. و رشد يافته است
 88 فوريه 26گورباچف در پراوداي . كند ترين اصول لنينيستي را احياء مي خود يكي از قديمي

كساني كه به صحت گسترش دموكراسي شك دارند بدون ترديد فاقد آن چيزي ھستند كه "گويد  مي
  ".العاده سياسي است و آن اعتماد به مردم است داراي اھميت فوق

ي در چند سال آينده بايد نشان دھد آن است كه شركت ھر چه البته آنچه كه جامعه شورو  
. بيشتر مردم در امور خود چگونه با محدوديتھاي ساختاري و سازماني جامعه ھمساز خواھد بود

 .اگر ملاك بولشويسم و سابقه ھفتاد ساله سوسياليسم باشد، دورنما چندان اميدبخش نخواھد بود
 

   فصل سوممنابع
  
  74نجا ص ـ راسل بووا ھما1
  77ـ ھمانجا ص 2
  ـ ھمانجا3
 Victor Afanasyev: The Scientific Management of Society andـ به نقل از بووا، 4

Socialist Democracy, World Marxist Review, Nov 1974                                 
5- Russle Bova Page 76. 
6- Quoted from Velademir Mukhachef and Veryamin S, Borovik (The 
Working Class and The Management of Production): by Russle Bova Page 
78. 
7- Alexander Orlof (The soviet Workers and Management of Production) 
Moscow 1978 quoted in Russle Bova. 
8- Breakthrough/ Emerging New Thinking Walker & Company Page 251. 
9- Russle Bova Ibid pp82. 
10- " From V.Mukachef & V.S Borovik (The Working Class & 
Management of Production). 

 
  



 22

  :نتيجه
پذيرش شكست سيستم شوروي بعنوان مدلي از سوسياليسم كه به رھائي و پيدايش انسان   

امروز در . ژي پرولتري و يا بورژوائي نيستنوين منجر گردد ديگر تنھا مبارزه بين دو ايدئولو
البته ھستند نيروھائي كه مخالف . خورد خود جامعه شوروي خواست به تغيير در سيستم به چشم مي

شناخت علل شكست اين مدل و سمتگيري مسير جديد حتي در صورت شكست . ھر گونه رفرمند
باقي ) شوروي(ر از رفرم براي ما راه ديگري غي"به قول فئودور برلاتسكي . گورباچف لازم است

  )New Thinking". (نمانده است
اگر پيشرفت اقتصادي و كار شيوه توليدي و مناسبات مدل شوروي تا دو دھه پيش   
 در مبارزه بين دو 20در دھه . پذير بود بحران اينگونه مناسبات از اوائل دھه ھفتاد آشكار شد امكان

شيوه برنامه ريزي مركزي پيروز از نبرد " اقتصاد بازار"و " برنامه ريزي مركزي"شيوه توليدي 
و لاجرم در (درآمد و در نتيجه سازماندھي اجتماعي بر مبناي رھبري متمركز در عرصه توليد 

تضاد اصلي چنين شكلي از سازماندھي ھمواره تضاد بين . شكل گرفت) ھاي اجتماعي تمام عرصه
با مركز و ) تماعي در جامعه مانند شوراھا و يا فردو يا واحدھاي نھادي اج(واحدھاي توليدي 

كنترل خود بر توليد كل واحدھاي توليدي براي ازدياد در اين ش. برنامه ريزي مركزي بوده است
مجبور ھستند كه از كنار قوانين و مقررات وضع شده بگذرند و ) تھيه مواد خام و نيروي كار(

اتي با ديگر واحدھاي توليدي و يا توزيع كنندگان وارد مناسب" مركز"براي برآوردن انتظارات 
چنين گرايشي ھمواره در سيستم . خود ھر چه بيافزايند" استقلال"نتيجه به  مواد خام گردند و در

اين گونه روابط غير متشكل واحدھاي توليدي با يكديگر حتي با اطلاع . شوروي وجود داشته است
اھداف برنامه ريزي را توانست  مي) GOSPLAN(ي مقامات بالا و سازمان برنامه ريزي مركز

فقدان مشاركت توليد كنندگان مستقيم در اتخاذ تصميمات امور توليدي در چنين . تا حدي تأمين نمايد
سيستمي و نبود مكانيزمھائي كه به واحدھاي توليدي آن چنان استقلالي را دھد كه آنان قادر به رفع 

محدود نمودن . شدن جامعه شوروي را بيشتر و بيشتر نمودمشكلات خويش باشند پروسه اتميزه 
آزاديھاي فردي و سياسي و تقابل منافع نخبگان حزب با روشنفكران جامعه و مردم مكمل چنين 

استفاده از فشارھاي سياسي و وضع قوانين غير دموكراتيك از طرف ھيئت حاكمه . روندي شد
در نتيجه در طي سالھا تضاد . معه كمك نمودنيز به قطبي شدن ھر چه بيشتر جا) حزب(شوروي 

بين مركز و گروھھاي ملي، مركز و نواحي مختلف و مركز با واحدھاي مختلف اقتصادي به 
  .پذير نيست اي رسيد كه حل آن با شكل كنوني سازماندھي اجتماعي امكان درجه

عه بارآوري حل جبران كمبود نيروي كار، محلي بودن نيروي كار و پائين بودن مجمو راه  
در نتيجه . بايستي در شكلھاي ديگري از مناسبات اجتماعي پيدا شود كار در شوروي، لاجرم مي

اگر چه شكلي از بازار در جامعه شوروي بصورت . شود نيروي بازار در جامعه معرفي مي
. وجود داشته است معھذا اقتصاد بازار به شكل كامل آن وجود ندارد) زيرزميني(اقتصاد دوم 

فرمھاي كنوني البته در جھت متشكل كردن ھر چه بيشتر واحدھاي توليدي و شكلي از توليد است ر
  .كه نيروھاي بازار را تقويت خواھد نمود

 جنبه بررسي 3 بحران كنوني جامعه شوروي را از Tictin (Critique no17)تيکتين  
صادي مستقل و سوم ھاي اقت اول رشد گروھھاي اجتماعي و سياسي، دوم رشد گروه: كند مي

ايست به عدم ھمكاري  و اين آخري در واقع اشاره. افزايش وابستگي گروھھاي اجتماعي به يكديگر
ھاي اصلاحي  ًكارگران و روشنفكران با دستگاه دولت و حزب و امتيازاتي كه مشخصا در برنامه

  .گورباچف براي اين دو گروه اجتماعي در نظر گرفته شده است
و واحدھاي اساسي توليدي و نھادھاي اجتماعي " مركز"ز تعارض بين در شوروي امرو  

 امكان داشت چنين 40   و30 و 20اگر در دھه . به شكل انتاگونيست خويش نمايان شده است
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شكل تضادي شكل وابستگي بين دو قطب را پيدا كند، امروز اين قطبھا از يكديگر دور شده و به 
منطق دروني سيستم شوروي اگر در آن . اند آرائي نموده فقطبھاي متخاصم در مقابل يكديگر ص

تواند به شكل  سالھا باعث حفظ و يگانگي نيروھاي توليد و بخصوص كارگران بود، امروزه نمي
ًاين نيرو اكثرا )  ميليون1,5ًتقريبا (نيروي كار در شوروي نيروئي است عظيم . مشابه عمل نمايد

نيروي كار ) Automation" (خودكار شدن"رب پروسه اگر در غ. يك نيروي كار صنعتي است
بخش صنعتي را ھرچه كمتر نمود و در عوض نيروي كار بخش خدمات را تقويت كرد، در 

ھاي گورباچف براي پيشبرد تكنولوژي جديد به كارگر  برنامه. شوروي چنين روندي شكل نگرفت
از . به توليد روي آورد) ھاي نو ارخانهدر ك(بايد در محيط جديد،  چنين نيروئي مي. ماھر نياز دارد

اي  تواند با ھمان نيروي كاري كه داراي قدرت فني و حرفه طرف ديگر كارخانجات نوين نمي
گردد و اين تنھا به  ًكنوني شوروي است ساخته شود و نتيجتا رسيدن به اين ھدف دچار اشكال مي

اي  ازار در جامعه شوروي در مرحلهدر اين پروسه با رشد ب. گردد كمك امكانات غرب مرتفع مي
 روي كارگران و لاجرم برخورد رژيم با كارگران شوروي  از تأثيرات منفي اقتصاد بازار بربايد

  . صحبت نمود
يك جواب به بحران كنوني جامعه شوروي حل تعارض بنيادين آن كه عبارت است از   

يزي مركزي با استقلال واحدھاي تضاد بين شكلي از سازماندھي متمركز و اقتصاد با برنامه ر
ترجمان اين تضاد در روبناي سياسي جامعه قدرت بلامنازع حزب . باشد اساسي توليدي است، مي

اگر حزب به مثابه سازماني كه . كمونيست شوروي و وجود يك دولت تمام خواه در جامعه است
كز با واحدھاي پيرامون خواھد آن سازماندھي اجتماعي را ـ كه بر مبناي رابطه يك طرفه مر مي

در عين حال اگر قرار است . شكل گرفته ـ تغيير دھد لاجرم بايد قدرت مطلقه حزب را كاھش دھد
مصرف كنندگان و نه اراده برنامه ريزان عامل تعيين كننده براي بود و نبود يك كالا كه خواست 

كراسي عظيم دولتي كمتر و در بازار گردد در نتيجه بايد پذيرفت كه نقش برنامه ريزان در بورو
وجود يك دولت بر مبناي قانون در شوروي از نفوذ رھبران و كادرھاي حزبي . كمتر خواھد شد

  .در مقابل مخالفين خواھد كاست
منطق حزب واحد و معادل دانستن آن با سوسياليسم كه يكي از ويژگيھاي حزب كمونيست   

. عه فعلي و يا سوسياليسم نوع شوروي آن باشدتواند جوابگوي تضاد بنيادين جام شوروي است نمي
 آنجا در غياب حكومت اكثريت توليد كنندگان بلا واسطه در جامعه حكومت اقليت حزبي تا

رفرمھاي گورباچف گامي است در راه دسترسي به . زا نبود مشروعيت داشت كه خود بحران
 حكومتي و دگمھاي ايدئولوژيك ھاي گيري از شيوه شكلھاي جديدي از سازماندھي اجتماعي و كناره
نيروھاي اجتماعي سياسي موجود در جامعه امروز . گذشته ولي نه با مضموني روشن و مشخص

تواند قرابتي با آن  شكل سياسي كنوني جامعه شوروي نمي. اند شوروي نيازمند حقوق اوليه سياسي
تغييرات بنيادين در شكل . اي آزاد و پيشرو ـ داشته باشد ادراك از سوسياليزم ـ بعنوان جامعه

  .بست كنوني است سازماندھي سياسي و اجتماعي شوروي تنھا راه خروج از بن
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